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الحمد للّه رب العلمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم 
رسالة هذا کتایی ات به نام «میزان الصرف) با ضميمة «منشعب) که در حدود 
شش قرن پیش: در علم صرف نوشته شده و چون برای مبتدیان و نو آموزان 
بسیار مقید و در سطح فهم آنان می‌باشدء در طول این مدت در تمامی مدارس 
و حوزه‌های علمیه, تدریس می‌شده و طلاب علوم دینی از ان بهره وافری 
می‌گر فته‌اند. 

در حال حاضر نیز در مدارس عربیه بعنوان اساسی‌ترین کتاب در فن 

۳ 9 ۰۰ م۰ ۹ ی ۳۹ ۰ 

صرف برای نوآموزان در نظر گرفته شده و تدریس می‌شود و جزو برنامه 
درسسی «شورای هماهنگی حووه‌های علمیه اهر سنت سیستان و بلو حستان) نبز 
در عصر حاض رکه برای طلاب و دانش آموزان مراحل ابتدایی بهترین روش 
تدریس, روشی است که همراه با پرسش و تمرین بوده و متن و زبان کتاب 
نیز ساده باشد. 


اینک بنا به پیشنهاد بعضی از بزرگان و دوستان» بر آن شدم تا این 
رساله را به همان روش درآورم که با فضل خداوند متعال این کار آشاز و 
انجام پذیرفت. 
چاپ اول کتاب در تیراژ پنج هزار جلد به پایان رسید. البته اشکالات چاپی در 
آن وجود داشت» که در چاپ دوم ضمن رفع اشکالات» یک بازنگری کاملی 
دی آنتضورت کرنت ودر مت ترا اصتافای ریسا نوی 
حروفچینی جدید اینک تقدیم علاقمندان می‌شود. 

چنانچه اساتید محترم؛ دین واقعی خویش را در تدریس آن و 
دانش آموزان عزیز: مسژولیت خطیر آموختن و تعلّم صحیح خویش را ادا 
کنند. پس از خواندن این کتاب؛ اساس و ريشة صرفی آنان بسیار تقویت 
خواهد شد و بهره کاملی از علم صرف خواهند برد. 


در پایان از اساتید بزگوار و علمای اعلام استدعا می‌شود هرگونه نظر و 
پیشنهادی را در این باره. متذکر شوند تا به عون الله در چاپهای آینده ملحوظ 
۰ 99 2 
نظر قرار گیرد. 
از همه خوانندگان و استفاده کننده گان التماس دعای خیر و توفیق بیش از پیش 


را دارم. 


و مین الثه التوفی و علیه التوکل و الاعتماد 
ابوالحسیی عدالمجد مرادزهی خاشي 
شهریور هزار و سصد و هفتاد و شش 

مشهد -وکی آباد 


زان الصرف 


برای یادگیری هر زبان نخست ی ی 
بتوان با آن قواعد آن زبان را به خوبی یاد گرفت. 

این قواعد را به فارسی: «دستور زبان» 

و به عربی: «صرف و نحو» 


و به انگلیسی: «گرامر» گویند. 


زبان؛ جمله. کلمه. حرف 

زبان: مجموعه‌ای از «جملات» و عبارات یک قوم است که با آن 
حمله: مجموعه‌ای از «کلمات» است که به یکدیگر نسبت داده شده 
کلمه: بجموعه‌ای از «حروف» است که دارای معنی باشد. 
بنابراین یک زبان بدینصورت ترکیب و درست می‌شود: 


ر زبان | 


حروف در زبان عربی 


زبان عربی دارای بیست و هشت «حرف و الفبا» می‌باشد. و هر یک از 
آنها اسمی و رسمی دارد. اما اسم آنها عبارت است از: 

الف و همزه باء, تاء, ثاء, جیم. حاء, خاء» دال, ذال, راء» زاء, سین, 
شین صاد. ضاد. طاء ظاء عین. غين, فاء, قاف, کاف, لام. میم. نون, 
هاءء واو یاء. 

و امّا رسم و شکل آنها عبارتست از: 

اء -پ -ت -ث دج ساح خ تسد در زاس اش ص 2 


ض -ط .ظ ع ‏ اف عق تک ال سم مان باه موی 


علوم هرا 
علوم‌عرییّه که به آن «علوم ادییات‌عرب» نیز می‌گویند. چهارده علم 


۱-علم ضرف ۲-علم نیاق لت ۴ نو ۵کتابت *-قرائت ۷-تجوید 


۸-معانی ٩-بیان‏ ۱۰-بدیع ۱۱ شعر ۱۲-انشاء ۱۳-أمثال ۱۴-تاریخ آدب. 


۳ ۳ ۲ 
که مهم ترین و اساسی ترین این علوم سه علم: «صوّف, نو و لَغت» 
است. و کسی که با این علوم مخصوصاً «ضرف» تحو و لغت» آشنایی 
داشته باشد» پر زبان عرب مسلط است و می‌تواند به خوبی از «آیات و 


روایات» و... بهره‌وری و استفاده کند. 


«صرّف» در لغت به معنای «تغییر دادن است؛ یعنی یک شیيع را از یک 
حالت به حالت دیگر تغییر داد. چنانکه می‌گویند: 

«صَعَفْت السیی» ای «عْعَتَد» 

و در اصطلاح علمای صرف» «علمی است که گفتگو می‌کند از نقل و 
تغییر یک کلمه به صورتهای گوناگون تا معانی مقصود و دلخواه بدشت 
آید» به عبارتی دیگر: 

«علم صرف؛ علمی است که در آن از صورتها و هیتتهای گونا گون کلمات مفردة 
موضوعة عربیه» بحث می‌شود و قواعد و اصول ساختن کلمه را به انسان می آموزد.» 

مانند: «ضرَبَ» (زد) که پس از نقل به صورتهای دیگر می‌شود: 

«یضرپٌ» (می‌زند)؛ «ضاربٌ» (زننده)؛ «مضووبٍّ» (زده شده)» 
«اضربٌ» (بزن) و غیره. 

بنابراین: می‌گویند: کلم «ضرّبَ» صرف شده است. 


فایده علم صرف: 
در هر زبانی بسیاری از کلمه‌ها؛ از کلمةٌ دیگری گرفته می‌شوند. مثلا 
در فارسی کلمه‌های: 


میزان الصرف 


«خواندم - خواندی ‏ خواند - بخوان و یا: می‌خوانم - می‌خوانی - 
می‌ خواند و...» از ماده «خواندن» گرفته شده‌اند. 

در عربی نیز چنین است؛ و علمی که در پر تو آن این تقلها و تغییرات 
انجام ینک 3اه «علم صرف» نام دارد. بنابراین باید «علم صرف» را 
بیاموزيم تا: 

۱کلمه‌ها را به خوبی بشناسیم 

۲-به معانی آنها بخوبی پی ببریم 

۲و بتوانیم برای هر معنای دلخواه‌مان مطابق استعمالات و 
کاربردهای عرب؛ کلمات مناسب بسازیم؛ گت فایده علم صرف. 


موصوع علم صرف: 
موضوع این علم. عبارتست از «کلمه» زیرا از آغاز علم صرف تا 
پایان آن؛ از صورتها و هیثتهای نوعی و گوناگون «کلمه» بحث می‌شود. 


تعریف لفظ و کلمه: 


به هر صورت و صدایی که از دهان خارج شده و پر مخارج حروف 
تکیه داشته باشد «لفْظ» گویند. 

لفظ بر دو گونه است: 

۱ لفظ مشتَغْمل: لفظی است که دارای معنا باشد؛ مانند: قلم کتاب, 
۷ و به اینگونه الفاظ «کلمه» گویت ‏ 


۱ 


۲-فْظ ُهْمَل: لفظی است که دارای معنا نباشد» مانند: مََم در مقابل 
قلم کتأَبْ در مقابل کتاب و غیره. 
پس. کلمه «لفظ مشتعملی است که دارای معنا و مفهوم خاصی 


باشد). 


انواع کلمه: 

کلمه بر سه قسم است: اسم. فعل. حرف 

|-اسم: کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی بوده و در آن؛ قید 
زمان موجود نباشد. مانند: «علّم» (دانستن) - «رَجل» (مزد) 

۳-فقل: کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی بوده و قید زمان در 
و و3 باشد. مانند: «ضَرَبَّ» (زد آن مرد در زمان گذشته) 

۳-حوّف: کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی نیست. مانند: من 
(از) علی (بر)؛ بنابر این: 

«کلمه» یا معنای مستقلی دارد و یا ندارد؛ اگر نداشته باشد» «حرف» 
است و اگر داشته باشد یا همراه با قید زمان است «فعل» و اگر قید زمان 
ندارد؛ «اسم» می‌باشد. 


و چون «حَرْف» تصریّف نمی‌شود. از موضوع صرف خارج است و 
«اسم» هم برای اینکه بسیار کم صَرّف می‌شود. آن را نادیده می‌گیرند. 

پس در حقیقت» «کلمه فعل» موضوع اصلی علم صرف قرار 
می‌گیر د. 


واضع و مدون علم صرف: 
زمانی که علم نحو توسط ابوالاسود دئلی" (از شاگردان و 
ارادتمندان حضرت علی کرّم له وجهه) نظم یافت؛ «علم صرف» بعنوان 
شاخه‌ای از آن شناخته می‌شد. ولی بعداً"معاذین مسلم فزاء" :_اگرد 
«ابوالاسود دئلی» (متوفای سال ۱۸۷ هق) علم صرف را بطور مستقل 
پی‌ریزی نمود. بعد از وی ابوالحسن علی کسائی " (متوفای سال ۱۸۹ 
هق) معروف به علامه کسائی آن را تکمیل کرد و نظم و ترتیب خاصی به 


آن داد. 


موف «میزان الصرف,: 
همانطور که این کتاب از شهرت و امتیاز حاصی برخوردار است: به 

هال هت ]اس الحال و ناشناخته است. و نظریه‌های 
تاش دریاوو مر لت آن اظهار شده ولی قول راجح که اکثر علما و 
مورخان آن را تائید نموده‌اند؛ اینست که مرف آن: "شیخ سراج الدین 
عثمان اودی رح" (متوفای سال ۷۵۸ هجری قمری) از دانشمندان و 
عارفان قرن هشتم هند می‌باشد. 

کتابهای "الهدایه فی النحو" و "پنج گنج" در صرف از آنار همین 
موف مرحوم هستند: 


پرسش و تمرین 


۱ قواعد زبان را به فارسی چه می‌گونید؟ 
۲ قواعد زبان را به عربی چه می‌گویند؟ 
۰ ۳-از مجموعه حروف چه بدست می‌آید؟ 
۴-از مجموعه کلمات چه بدست می‌آید؟ 
۵از مجموعه جمله‌ها و عبارات چه بدست می‌آید؟ 
۶ حروف و الفبای عربی چند تا است؟ 
۷ حروف را به ترتیب نوشته و حفظ نمائید. 
۸_علوم عرییّه چند تاست؟ و مهمترین آنها کدامند؟ 
٩_علم‏ صرف را تعریف کنید. 
۰-_فایدهُ علم صرف را بیان نمائید. 
۱-موضوع آن را بگوئید. 
۲ انواع لفظ را بنویسید. 
۳کلمه را تعریف نموده انواع آن را با مثال بیان نمائید. 
۴-وضح‌کنندگان و ترتیب دهندگان علم صرف را بنویسید. 
۵ موف میزان الصرف کیست؟ 


بنام خداوندی که یکی از بهترین نعمتهایش ,زبان و کلام, را به انسان بخشید و به 


واسطة آن؛ نوع بشر را امتیازی بزرگ عنایت فرمود. 


و با درود و سلام بر روان پاک بهترین انسانها و خاتم پیامبران: حضرت محمد بن 


عبداله و بر آل و اصحاب وی من ان الی یوم الیقین. 


امّا بعد! 


تعریف فعل 
فعل به کلمه‌ای گفته می‌شود که دلالت کند برکردن یا شدن کاری در 
یکی از زمان‌های سه گانه (ماضی» حال استقبال) مانند: «کتّبّ» (نوشت) 


«یکْتَسُ» (می‌نویسد) «أَکتَت» (بنویس) 


انواع فعل ُتّه تصرف به اعتبار زمان(۱) 

فعل به اعتبار زمان بر سه قسم است: «ماضی »۰ «حال»۰ «مستقبل». 

|-فعل ماضی آنست که بر زمان گذشته دلالت کند و آخرش مبنی بر 
فتحه باشد مانند: کب - سَمع - شرف - خرَج. مگر در صورت وجود 
عارض و مانمی چون: ضَرَیو. 

۲-فعل حال آنست که بر زمان حاضر دلالت کند. 

و ی و ی 
مرفوع می‌شود؛ مانند: یکت - یَضَرِبٌ - یَشمَع - یُدخرِج. مگر در 
صورت وجود عارض و مانعی(۲) چون: لَم یَضُرب. صیغه‌های فعل حال 


۱ فعا تقشرت فز اسطااع مان لمل صرق یه یکتم ود کر یرآ 
صیغه‌های ماضی. مضارع: امر: نهی و غیره ساخته می‌شوند. 

۲-و عارضص 0 خرش مبنی بر نتحه نمی‌شود ضمیر متصل می‌باشد که در آن 
صورت با مبتی بر سکون می‌شود چنانکه در ضوّن ضرلتن صرتم ضریث ضرئنا یا مبنی بر 
ضم چنانکه در ضریو 


و استقبال یکی هستند (۱) 


پرسش و تمرین 


۱-فعل را تعریف نمائید. 

۳-فعل ماضی را تعریف کنید. 

۵ در کلمات زیر نوع فعل را مشخص کنید: 

۶دو مثال برای فعل ماضی و دو مثال برای مستقبل و دو مثال برای 
حال پنویسید. 


و عارض در مضارع نواصب و جوازم می‌باشد که در آن صورت آخرش مجزوم یا منصوب 
می‌شود و فعل مضارع بدو صورت مرفوع می‌شود در پنج صیغه: یفعل. تفعل. افعل. تفعل 
مرفوع بحرکت رفع و در هفت صیغه. مرفوع با ثبات نون اعرابی می‌شود. 

۱- «صیغه» در اصطلاح اهل صرف عبارت از هیئتی است که برای کلمه پس از ترتیب 
حروف با حرکتها و ساکنها» حاصل می‌شود. 


ان اضف 


۵ 


تعداد صبغه‌های فعل ماضی و مضارع 

ی سای و رهام ار ددع 
می‌باشد: 

# مذخر عایب: سه صیغه 

# موئث غایب: سه صیغه 

# مذکر مخاطب: سه صیغه 

# موّنث مخاطب: سه صیغه 

# واحد متکلم: کت هه ری ام مر نف ون کر که ۵ 
«متَکلموَخده» نیز گویند) 

# جمع متکلم: یک صیغه (برای جمع مذکر و مونث و تثنیه که 
به آن «مَکم مَع له نیز گویند) 


میزان الصرف 


صرف چهارده صیغه فعل ماضی معلوم 


صیغه ترجمه صیغه تمه 
-ضرَبَ یک مرد زد ۱ ۸-ضرتمَ ۱ شما دو مرد زدید 
۲-ضرَا دو مرد زدند 4ضربتم | شما مردان زدید 
۲-ضرَبوا مردان زدند ۰-ضرَبتِ | تویک زن زدی 
۴ ضرَبت یک زن زد تما | شمادو زن زدید 
۵-ضربت دو زن زدند ۲ضرَتَنْ | شمازنان زدید 
ضبن زنان زدند ۳۲-ضرَبْت زدم 
۷-ضربتَ تو یک مرد ردی ۴ صضرنا ردیم 
یاد آوری: 


مفرد؛ تثنیه و جمع در صیغه‌ها تعیین نشده است. اساتید محترم 


فعل معلوم و مجهول 

هر یک از فعل ماضی و مضارع به دو قسم معلوم و مجهول تقسیم 
می‌شوند. «فعل معلوع» آنست که فاعلش معلوم باشد. 

مانند: تب عم (عمر نوشت) 

«فعل مجهول» آنست که فاعلش نامعلوم باشد؛ مانند: 

کب (نوشته شد) 


طربقة ساخت فعل ماضی مجهول 
فعل ماضی مجهول از معلوم آن» چنین‌ساخته می‌شود که حرف عین 
الکلمه را کسره داده و حروف متحرّک پیش از آذ را؛ ضمّه می‌دهیم. 


همم طس ۳ ۳ 1 س 1 
ی ام 


صرف چهارده صیغه فعل ماضی مجهول 


ترجمه ۱ تر میب 


۲ ۲ ط 
یک مرد زده شد ۱ شما دو مرد زده‌شدید 
2 2۵ و 


دو مرد زده‌شدند ٩-ضربتم‏ ۳۹ مردان زده‌شد ید 


۲ 1 + ه 
مردان زده‌شد‌ند 9 ۱-ضربت تو یک زن زده‌شدی 


۰ ۰ 3 مر ۳ ۱ 
بکك زن زده‌شد ۱-ضریتما شما دو زن زده‌شدید 


واه نم 


دو زن زده‌شدند ۲۳-ضربتن | شمازنان زده‌شدید 


_ ۰ 5 وا 7 
زنان زده‌شدند ۳-ضربت زده‌شدم 


تو یکت مردزده‌شدی 


پرسش و تمرین 


۱ فعل ماضی دارای چند صیغه می‌باشد؟ 

۲-صیغه‌های شماره ۰۳ ۶ ٩‏ ۲ را بنویسید و ترجمه کنید. 

۳-فعل مضارع چند صیغه دارد؟ 

۳-واحد متکلم مونث و مذکر چه فرقی با هم دارند؟ 

وا سای ی ی 
ضَرَبی ریت ریت 

۶صیغه شماره‌های زیر را نوشته ترجمه کنید: 

۷ و [ 

۷-فعل معلوم را تعریف نمائید. 

۸ فعل مجهول را تعریف نمائید. 

٩-فعل‏ مجهول چگونه ساخته می‌شود؟ 

از صیهه‌های زیر مزع وممپول زا مشیعفی کت 

بت ضرب کین زا ضونا 

۱ صیغه‌های زير را ترجمه کنید: 


مر 0 


۲ شمارءٌ هر یک از صیغه‌های ذیل را در کنار آنها بنویسید: 
ی 


ٍ 


۳ صیغه‌های زیر را به عربی بنویسید 
شمازنان زدید: زده شدم: دو زن زدند: زنان 


زده‌شدنل 


فعل از جهتی به دو قسم تقسیم می‌شود: مثبت و منفی. 

|-فعل مثبت آنست که از آن کردن یا شدن کاری مفهوم شود. مانند: 
«کتَبَ» (آن مرد نوشت در زمان گذشته) «یکتَبُ» (آن مرد می‌نویسد در 
زمان حال يا آینده) 

۳۲-فعل منفی آنست که از آن» نکردن يا نشدن کاری مفهوم شود. 
مانند «ماکتب» (آن مرد ننوٌ ت. در زمان گذشته) «لایکتب» (آن مرد 


نمی‌نویسد در زمان حال يا آینده) 


فعل ماضی منفی 

ماضی منفی از ماضی مثبت اینگونه ساخته می‌شود که حرف «مأ» 
نافیه در اول آن آورده می‌شود و این حرف هیچگونه تغییری در لفظ 
فعل نمی آورد. البته در معنای فعل تغییر ایجاد می‌کند. یعنی: فعل مثبت 


وا شتقی بش کف 


صرف فعل ماضی منفی معلوم 


ین 
آن مرد نرد 
آن دو مرد نردند 
۳ مردان نزدند 
آن زن نزد 
1 دو زن نزدند 
آن زنان نزدند 


تو یک مرد نزدی 


صیعه 
4ماضرتا 
٩-ماضریتم‏ 
۰-ماضربْتِ 
۱-ماضرتا 


۳ 
۲-ماضریتن | 


۰ 
۴ فاص تا 


ترجمه 
شما دو مرد نزدید 
شما مردان نزدید 
تو یک زن نزدی 
شما دو زن نزدید 
شما زنان نزدید 
نزدم (واحد متکلم) 
نزدیم (متکلم معالفر) 


صرف فعل ماضی منفی محهول 


ترجمه 
آن یک مرد زده‌نشد 
آن دو مرد زده‌نشدند 
آن مردان زده‌نشدند 
آن زن رده نشد 
آن دو زن زده‌نشدند 
آن زنان زده‌نشدند 


تو یک مرد زده‌نشدی 


صیفغه 


۸-ماضرییّماً 
4-ماضر تم 


۰-ماأضربّت 
۱-ماضریتا 


۲ماض ره 


و 


۱۳ -ماضربت 
۴-ماضرینا 


شما دو مرد زده‌نشدید 

شما مردان زده‌نشدید 

تو یک زن زده‌نشدی 

شما دو زن زده‌نشد‌ید 
#۳ 

شما زنان زده‌نشد ید 


زده‌نشدم 


رده‌نشدیم 


پرسش و تمرین 


۱ فعل مثبت و منفی را تعریف نماأئید 

۲-دو منال برای فعل مثبت و دو مثال برای فعل منفی بنویسید. 

۳-از فعل‌های زیر مثبت و منفی را مشخص نمائید. 

نیز فعلهای ماضی را از صیغه‌های بالا مشخص کنید. 

۴_فعل ماضی چگونه منفی می‌شود؟ 

۵ حرف نفی در ظاهر فعل چه تغییری ایجاد می‌کند؟ 

۶ حرف نفی در معنای فعل چه تغییری ایجاد می‌کند؟ 

۷-صیغه‌های واحد مونث مخاطب. تثنیه مذکر غائب و جمع مونث 
مخاطب معلوم و مجهول را نوشته» ترجمه کنید. 

۸هر یک از این شماره‌ها را در کنار صیغهٌ مربوط به آن قرار دهید: 

2 


آفسام فعل ماضی 

فعل ماضی به اعتباری بر شش قسم است: 

۱-ماضی مطلق: آنست که بدون هیچگونه قیدی برزمان گذشته 
دلالت کند مانند: «ضرَبٍّ» (یک مرد زد در زمان گذشته) 

۲-ماضی قریب: آنست که بر انجام فعلی در زمان کشت نردیک به 
زمان حال» دلالت کند و هرگاه حرف «قذ» به ال ماضی مطلق پیاوریم 
ماضی قریب درست می‌شود مانند: «قد ضَّبَ» (یک مرد زده است) «قَد 
ضَرَنْتَ» (زده‌ام) 

۳-ماضی پعید: آنست که پرانجام فعلی در زمان گذشتة دور از زمان 
حال» دلالت کند و هرگاه لفظ «کاَنّ» رابه اّل ماضی مطلق بياوريم. آن را 
بعید می‌سازد. مانند: 


«کانَ ضرّبٍّ» (یک مرد زده بود) «کثتٌ ضربْتُ» (زده بودم) 

۴-ماضی استمراری: آنست که پر صدور فعلی در زمان گذشته» بطور 
دوام و همیشگی دلالت کند. و هرگاه لفظ «کان» را به ال 1 مضارع 
بیاوریم (ماضی استمراری» درست می‌شو د. و ۰ «کان یب (آن 


مرد می‌رفت) «کانْ شا (آن مرد می‌خواند) «کثتٌ آکش» 


(من می‌نوشتم) 


۵-ماضی احتمالی: آنست که بر صدور فعلی در زمان گذشته بطور 
شک و تردید دلانت کف ونیا اضتانه کر دن لقظ «لعلماه در اون ماضی 
مطلق» «ماضی احتمالی» درست می‌شود مانند: هللا دب (شاید آن 
مرد رفته باشد)» «لَا ذَیْت» (شاید رفته باشم) 

7-ماضی تمثائی: آنست که بر آرزو و خواهش صدور فعل در زمان 
گذشته دلالت کند و با اضافه کردن لفظ «لیتَما» در آغاز ماضی مطلق؛ 


«ماضی تمنائی» درست خواهد شد مانند: «لََمَا ضَرَبٍَ» (کاش آن مرد 


می‌زد)؛ ریما قرأت» (کاش درس می‌خواندم). 

هر یکی از افسام فعل ماضی دارای چهارده صیغهُ معروف و مجهول 
می‌باشد که در نتیجه. مجموع صیغه‌های فعل ماضی «سیصد و سی و 
شش» (۳۳۶) می‌باشند. 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۱-فعل ماضی دارای چند قسم می‌باشد؟ 
۲ «ماضی قریب» و «بعید» را تعریف نموده» روش درست کردن آن 


را بنویسید. 
۳-«ماضی استمراری» کدام است و چگونه درست می‌شود؟ 
۴-«ماضی تمنائی» و «ماضی احتمالی» چه فرقی با هم دارند؟ 
۵ در فعل‌های زیر نی 1 
: قذ ضَرّبَ 
۶سه صیغه مذکر غایب «ساضی احتمالی» و سه صیفة منت 


مخاطب «ماضی تمنائی» را نوشته ترجمه کنید. 
۷ صیغةٌ واحد متکلم و جمع متکلّم «ساضی ات 


استمراری» را نوشته ترجمه کنید. 
۸ چهارده صیغه «ماضی احتمالی» مجهول و چهارده صیفغه 


«ماضی استمراری» معلوم را در دفترهای خود بنویسید. 
تما ضر بت -کان رت ما بت -کائیفرآن - قدقرتت 


| 
و ۳ 


میزان الصرف 


فعل مضارع و چگونگی ساخت آن 

فعل مضارع از فعل ماضی بشرح زیر ساخته می‌شود: 

الف -یکی از علامتهای چهارگانة مضارع را (حروف «أْین» ی 
ی -ن) در اول ماضی با تفصیل ذیل اضافه می‌کنیم: «الف» را در اول 
واحد متکلم «تا» را در اوّل هشت صيغةٌ زیر: ۱ 

| .واحد مك غایب ۵.جمع مذکر حاضر 

۲ تثنیه مونث غایب ۱ 

۲واحد مذکر حاضر ‏ ۷تثنیه مونث حاضر 

۴ تثنیه مذکر حاضر ۸جمع مونث حاضر 

«یاء» را در اّل چهار صیغه زیر: 

او اش رات 

۲ تثنیه مذکر غایب ۴ جمع مونث غایب 

«ن» را در اول صیغةٌ جمع متکلم. 

بر ول رف کلنه وز سا کت کی 

ج-حرف آخر (لام کلمه) را در پنج صيغة زیر ضمه می‌دهیم: 

۱ واحد مذکر غایب ۲-واحد مونث غایب ۳ واحد مذکر حاضر 


۴-واحد متکلّم ۵- جمح متکلم. 


د-در آخر هفت صیغهٌ ذیل به جای اعراب (حرکت) نون اعرابی 
اضافه می‌کنيم: (۱) 

۱ تثنیه مذکر غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر 

۳ تثنیه مونث غایب ۴۲ تثنیه مونث حاضر 

۷-واحد موّنث حاضر. 


می‌ضو د. 
آخر خود نون تأنیث دارند. «لام کلمه» اینها ساکن می‌شود. 


فعل مضارع مجهول مثبت 

روش ساختن فعل مضارع مجهول چنین است که حرف اوّل مضارع 
معلوم را ضمه و حرف پیش از حرف آخر را که در مقابل «عین کلمه» 
قرار دارد؛ فتحه می‌دهیم. مانند: 

یَضَرِبٌ - یضرَبٌ (یک مرد زده خواهد شد) 


۱- نون اعرابی: نونی است که عوض اعراب رفع در آخر هفت صیغه آورده می‌شود و 
بهمین سبب در صورت منصوب يا مجزوم بودن فعل مضارع نون اعرابی از این هفت صیغه 


صرف فعل مضارع معلوم مثبت 


2 دو مرد می‌زنند 
آن همه مردان می‌زنند 
آن یک زن می‌زند 
آن دو زن می‌زنند 
1 همه زنان می‌زنند 


تو یک مرد می‌زنی 


ِ 
ل حمه 
شما دو مرد می‌زنید 
لین ی | 
شماهمه مردان‌می‌زنید 
تو یک زن می‌زنی 
شما دو زن می‌زنید 
شما همه زنان می‌زنید 
می‌زنم (واحدمتکلم) 


می‌زنیم (جمع متکلم) 


صرف فعل مضارع مجهول مثبت 


و 


آن مرد زده خواهد شد | ۸ تضریان 


۰ ۲ ۳ 
آن دومردزده خواهندشد 4 تصر بون 


ِ ۲ ج ‏ وم 
آن مردان زده‌خواهندشد |۱۰ تضربین 


ب ۱ مر 
آن یکت زن زده خواهدشد ۱" بان 


71 
آن دو زن‌زده‌خواهندشد | ۱۲ 


سم ۳ ۳۷ 
ان همه زنان زده خو اهند شد ۲ شاضرنت 


هً ِ" 
تو یک مرد زده‌خواهی شد ۴ نضرّت 


ترجمه 
۱ شما دو مرد زده‌خواهیدشد 
شماهمه‌مردان زده خو اهید شد 
تو یک زن زده‌خواهی‌شد 
شما دو زن زده‌خواهیدشد 
شماهمه زنان ز ده خو اهید شد 
زده خواهم‌شد (واحدمتکلم) 
زده خواهیم شد(جمع متکلم)] 


پرسش و تمرین 


۱.علامتهای مضارع را نام ببرید. 

۲-«فاء کلمه» در مضارع چه حرکتی دارد؟ 

۲-«لام کلمه» در کدام کلمه‌ها مضموم می‌شود؟ 

۴ حرف «یاء» بر چند صیغه آورده می‌شود؟ 

۵ «نون اعراپی» بر چند صیغه آورده می‌شود و محل آن کجاست؟ 

۶چهار صیغه بنویسید که در اول آنها حرف «تاء» باشد. 

ی ات و ی 

بضربان تضیلن بان تظیینن ‏ یظرنن 

انم ودک 0 ری موه و خر 
تضمه ان بلو سر 

٩-فعل‏ مضارع مجهول چگونه درست می‌شود؟ 

۰ کدام حرف از مضارع مجهول فتحه داده می‌شود؟ 

۱-صیغه‌های مونث مضارع مجهول را صرف نموده با ترجمه آن 
در دفتر خویش بنویسید. 

۲-هر یک از این شماره‌ها را در کنار فعل آن قرار دهید: 

ات ۲ ۱2 


۳ صیغه‌های شماره‌های زير از مضارع مجهول را بنویسید: 
۸ ۴ ۶ ّْ 
۵ 1 


۴ ون اعرابی نون تثنیه و نون جمع چه فرقی با یکدیگر دارند؟ 


میزان الصرف 


فعل مضارع منفی 

فعل مضارع به دو گونه به شرح زیر منفی می‌شود: 

۱ حرف «2» نافیه را در اول آن پیاوریم مانند: «ابَکتَبُ» (آن مرد 
نمی‌نویسد) حرف «ل2» در لفظ فعل هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند فقط 
معنای آن را تغییر می‌دهد. 

۲ حرف «لْنْ» تا فبلابه را در این آن بیاوریم فتانتد؛ «لٌَْ تَکْتَبَ» 
(هرگز نمی‌نویسد). 

حرف «اَنْ» در لفظ فعل هم تغییر ایجاد می‌کند. 

این حرف پس از آمدن بر فعل مضارع. آن را به سعنای «مستقبل 
منفی» کرده و به شرح زیر در لفظ عمل می‌کند: 

الف-در پنج صیغه آخر آنها را نصب می‌دهد: 

۱۳| 
۴ واحد متکلم ۵ جمع متکلم. 

ب-نون اعرابی را در هفت صیغه ساقط می‌کند: 

۱ تثنیه مذکر غایب ۲- تثنیه موئث غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر ۴- 
تثنیة مونث حاضر ۵ جمع مذکر غایب ۶ جمع مذکر حاضر ۷-واحد 
مونث حاضر. 


م۶ ۰ ۰ ۳ ۰ تج ۰ 
در دو صیغةٌ جمع مونث غایب و جمع مونث حاضر هیچگونه 


۰ ۰ ۰ 1 ۱ 
تن دی ان بر ود نی آ و۵ ۲۷ 


صرف مضارع منفی معلوم با «لاً» نافیه 


۱-لایَضربٌ ان که رد رام ند ملاتضربان | شما دو مرد نخواهید زد 
۲- ضبن | آن دو مرد نخواهند زد | ٩-لاتضربون‏ شماهمه مردان نخواهید زد 


۳ 


۱ مر ره و 5۷ 5 بر 
۳ لیْضربُوْن آن‌همه مردان نخواهند زد ۷-۱۰ تضریین تو یکت زن نخواهی زد 


وچ 37 ۳0۳ 1 
۴-اتضرت آن زن نخواهدزد ۱ ۱۱-لاتضربان | شمادو زن نخواهید زد 
۱ تا 9 


۵-لاتضربان | آن دو زن نخواهند زد | ۷-۱۲ تضربن | شماهمه زنان نخواهید زد 
ربای سا 
۵ ۵ م 1 و ۳ 
علایضربْن آن زنان نخواهند زد | ۱۳-ااضرب نخواهم زد 


م۳ 


۷ انرب | تو یک مرد نخواهی زد ۴-لاضَرِبْ | نخواهیم زد 


۱- باید دانست که هیچ عاملی در لفظ این دو صیغه تغییری ایجاد نمی‌کند. زیرا که نون 
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۴ لنْ تَضرِب 


ینآ ن‌همه‌مردان ز ده‌نخواهندشد 


صرف مضارع منفی مجهول با «لا» نافیه 


آن‌مرد زده‌نخو اهد شد 


آن‌دومر دزده‌نخو اهندشد 


ان زن زده‌نخو اهدشد 


آن‌دوزن‌زده‌نخواهندشد 


آن زنانزده نخواهندشد 


تویکث مردزده‌نخواهی‌شد 


صفه 


۸-لاتَضرَبّان 


الوم 
۷-٩‏ تضر بون‌شماهمه‌مردانزده‌نخواهید شا 


ِِ 
۲- اضر ین 
۳ رن 
۴- ان 


ترجمه 


شمادو مر دزده نخواهیدشد 


تویک‌زنزده‌نخواهی‌شد 


شمادوزن زده‌نخواهیدشد 


بن اشماهمه‌زنان ز ده نخواهید شد 


زده نخواهم‌شد 


زده‌نخواهیم شد 


| آن یک مرد هرگ نخواهد 


زد 


یضربا آآن دومرد هرگر نخواهند زد 


۳ بضر ۴ ربا آن‌همه‌مردان‌هرگزنخواهندزد 


آن‌یکزن هرگزنخواهدزد 


صیعه 


2 
ن تضربی 


هل تضربا 


۱ تضربا 


شما دو مردهرگز 
نخواهیدزد 


4-ر 2 2 تضربوّللماهمه‌مردان‌هرگز نخواهیدزد 


تویک زن هرگزنخواهیزد 


ِ ۱ ِ 
با| شمادوزن هرگزنخواهیدزد 


آن‌دوزن هرگزنخواهندزد شماهمه‌زنان‌هرکزنخواهیدزد 


ات ۰۰ ۰ 2 0 ۳ 
آن‌همه‌زنان هرگ نخواهندزد هرکز نخواهم‌زد 


رب | تویک مردهرگزنخواهی‌زد |۱۴- نرب هرگز نخواهیم‌زد 


صرف فعل مستقبل مجهول منفی با «لن» تا کید یه 


صیغه ترجمه صیغه ترجمه 
اب ن بر بان یک مردهرگززده‌نخواهد هل تَضرَ نماد مردهرگززده‌نخواهیدشد 
ادن َضَرّبا آن‌دومردهرگززده‌نخواهندث 4-لنْ تضر با ماهمه‌مر دان‌هرگزز ده نخواهیدا 


۳ ضر |[ همه‌مردان‌هرگززده‌نخواهندشد   -۱۰‏ تویک‌زن‌هرگرزده‌نخواهی‌شد 


5 مارم 
۱ ضرمادوزن‌هرگززده‌نخواهیدش 
رت شطاهمه‌زنان‌هرگرزده‌نخواهیدز 
1 0 7 


۹ ۰ ۵ 
۶ لَنْ یرب ن‌همه زنان‌هرگززده نخواهند هرگز زده‌نخواهم‌شد 


۷- لنْ تضَرَ بت یک مردهرگززده نخواهی2 ْنضرب| ‏ هرگز زده‌نخواهيم‌شد 


۱-فعل مضارع «مثبت» و «منفی» را تعریف کنید. 

۲-فعل مضارع مثبت چگونه منفی می‌شود؟ 

۳یا حرف «62 در لفظ فعل هم تغییر ایجاد می‌کند؟ 

۴.سه صیغهٌ فعل مضارع مثبت نوشته آنها را منفی و ترجمه کنید. 
۵ فعل مضارع معلوم و مجهول منفی را با ترجمه در دفتر خویش 


۶ حرف «لنْ» چه تغییری در معنای فعل مضارع بوجود می‌آورد؟ 
۷ «لن» در لفظ فعل مضارع تغییر ایجاد می‌کند يا خیر؟ 

۸ بوسیلةٌ «لْنْ» نون اعرابی چند صیغه ساقط می‌شود؟ 
شماره‌های آنها را بنویسید. 


٩‏ حرف «لْنْ» در کدام صیغه‌ها عمل لفظی نمی‌کند؟ 


۰ سه صیغه که «لَنْ» آنها را نصب داده و چهار صیغه که نون 
اعرابی آنها ساقط شده بنویسید. 

۱۱ از کلمات زیر صیغه‌هایی را که «لْنْ» هیچگونه عمل لفظی در 
آنها نکرده. مشخص نمایید. 

نا یکین - کت کنیا لن تک 

۲-صیغه‌های شماره‌های ذیل را با ترجمه آنها بنویسید. 

ت ۷ "- 

4 ۳- ك 

۳-فعل مضارع منفی معلوم مکد با «لن» از «یثْصُْ» را صرف کرده 
و در دفتر خود بنو بسید. 


میزان الصرف 


فعل جخد منفی با «لمْ» جازمه 

اگر حرف «لم جازمه را بر فعل مضارع بیاوریم آن را منفی می‌کند و 
در اصطلاح علم صرف آن را «فعل چخد» می‌نامند. 

حرف «لَم» جازمه در فعل مضارع بشرح ذیل عمل می‌کند: 

۱-عمل لفظی: 

الف- حرف آخر پنج صیغه را جزم می‌دهد در صورتی که حرف 
علت نباشد مانند: «لم یَضَرِبٍ» و آن پنج صیغه عبارتند از: 

۱ واحد مذکر غایب ۲ واحد موّنث غایب ۳ واحد مذکر حاضر 
۴-واحد متکلّم ۵ جمع متکلم. 

ب-اگر حرف آخر آن» حرف علت باشد آن را ساقط می‌کند مانند: 
مدع میم أَمیَخْش. حرف علت سه تا هستند: «واو الف؛ ی» 

ج- -نون اعرایی را از هفت صیغه ساقط می‌کنده مانند: : «لمیَضربا» و 
آن هفت صیغه عبارتند از: 

۱ تفنیه مذکر غایب ۲ تثنیه منث غایب ۳ تثنیه مذکر حاضر 

۴ تثنیه منت حاضر ۵ جمع مذکر غایب ۶جمع مذکر حاضر 

۷واحد مونث حاضر. 

۲-عمل معنوی: 


میزان الصرف 


صرف فعل جحد منفی معلوم با «لخ» جازمه 


صیغه ترجمه صیغه ترجمه 
۱-لیَضَربٌ آن یک مرد نزده‌است ۸-لنضربا شما دو مرد نزده‌اید 
۲- لمیر یا 0 دو مرد نزده‌اند ٩-م‏ تضر 2 ربا شماهمه‌مر دان‌نز ده‌اید | 
لیر بو | آن‌همه‌مردان نزده‌اند ۱ ۰ متضرین تو یک زن نزده‌ای 
رت آن یکث زن نزده‌است اراس وه 
1 
۵-لم تضربا آن دو زن نرده‌اند | 1۲-لتَضریْنْ ]| شما همه زنان نزده‌اید 


۶ لمیضربن آن همه زنان نزده‌اند 2 نزده‌ام 


۳ 


۷ لمتَضربٍ تو یک مرد نزده‌ای ۴ لمنْضَرب نزده‌ایم 


صرف فعل جحد منفی مجهول با «لمْ» جازمه 


صیغه ر-< ه ترجمه 


ل____ 


۰ ۳ و لس ۴ ۴ 1 وت ِ 
۱-لمیَضَرَب آن یکت مرد زده نشده‌است ۸ لم تضربا شمادو مر دزده‌نشده‌اید 


که رت ات ۳۳۳ ۱۳0 ۱ 
۲-لمیضربا آن دو مرد زده نشده اند | ٩-لم‏ تضرَیوا | شماهمه‌مردان‌زده‌نشده‌اید 
و ۵ زر شا و هه 
2-۳ بضریوا اآن همه مردان زده نشده‌اندا ۰ ۱-لم تضرَّبی| تو یک زن زده‌نشده‌ای 


ور ۵ 2 و رم 
۴ لم تضرّب آن‌یک زن زده‌نشده‌است | ۱۱-لم تضربا | شمادوزن زده‌نشده‌اید 


۱ 


6 و رام ۶ و مرا 
۵-لم تضربا آن دو زن زده‌نشده‌اند ۱۲ شین شما همه زنان زده نشده‌اید 


4 وه زر ۵ مر اس و 1 ۵ ٩۰‏ ر ه 
۶ لمیضرین | آن همه زنان زده نشده‌اند 0 زده‌نشده‌ام 


سپ« 0 بثٍِ 0 
۷- لم تضرّب تو یک مرد زده نشده‌ای ۴ -لمنضرَبٍ زده‌نشده‌ایم 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۱فعل مضارعی را که با «لمْ نفی شده چه می‌نامند؟ 

۲« جازمه در فعل مضارع چه عملی انجام می‌دهد ؟ 

۳-.فعل مضارع بوسیلاٌ «لم» به کدام فعل منفی تبدیل می‌شود؟ 

اج کزیوی ان صیغه‌های فعل مضارع» حرف علت باشد. «م چه 
عملی در آنها انجام می‌دهد؟ 

۵ چهار صیغه بنویسید که «لم» هیچگونه عملی در آنها نکرده. 

۶ چهار صیغه بنویسید که «لْم» نون اعرابی آنها را ساقط کرده است. 

۷ فعل چَخد معلوم را صرف نموده با ترجمه در دفتر خویش 

۸ «لم در صیغه‌های زیر چه عملی انجادم داده: 

رترب لیذ تین 


۳ م7 
‌ ۵ ۵ رم ۵ م 
۰ 


متضریْن لم‌یضر 


میزان الصرف 


دوس خشتم 


فعل مستقبل مود با لام و نون تا کید 

اگر بخواهیم فعل مستقبلی را تأ کید کنیم در اوّل آن «لام مفتوحه» و 
در آخر آن» حرف «نون» می‌آوریم» و آن دو راء «لامتاً کید» و «نون تأ کید» 
می‌نامند. 

نون تأ کید بر دو قسم است: 

|-نون قیله: به نون مشدّدی گفته می‌شود که در واقع دو نون هستند 
که در یکدیگر ادغام شده‌اند مانند: «َیْضَربثْن_س لیضریَن» 

۲-نون خفیفه: به نون ساکنی گفته می‌شود که در آخر فعل مستقبل 
می آید مانند: «یضریَن» 

در صورت وجود «نون تأکید ثقیله» در فعل مضارع» تغییرات ذیل 
در آن پیدا می‌شود: 

الف -نون تأ کید نقیله در آخر هر چهارده صیغه م ی آید و حرف پیش 
از آن در این پنج محل مفتوح می‌شود: 

۱ واحد مذکر غایب ۲ واحد مونث غایب ۳-واحد مذکر حاضر 
۴-واحد متکلم ۵ جمع متکلّم 

ب -معنای آن را موّکد و محکم می‌کند. 

ج -در این شش صیغه پیش از «نون ثقیله»؛ الف می‌آید: ۱ تثنیه 


میزان الصرف 


مذکر غایب ۲ تثنیه مونث غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر ۴- تثنیه منت 
حاضر ۵-جمع موئث غایب ۶ جمع مونث حاضر 

۵-در دو صیغه جمع مذکر حاضر و جمع مذکر غایب. «واو» جمع 
حذف می‌شود و ماقبل واو همچنان مضموم می‌ماند تا بر حذف واو 
دلا لت تلا ما 

«لیْضرِبن»» «لتَضَربُن» و در صیغهُ واحد موّنث مخاطب «یاء» حذف 
می‌شود و ماقبل آذ مکسور می‌ماند تا بر حذف یاء دلالت نماید. 

۵-«نون ثقیله» در شش صیغه مکسور می‌شود و آنها صیغه‌هایی 
هستند که پیش از نون «الف» می آید. 

و در هشت صيغهة دیگر؛ مفتوح می‌شود. 

و-«نون خفیفه» بر شش صیغه‌ای که پیش از نون الف می‌آید؛ وارد 
نمی‌شود. زیرا که در اینصورت «اجتماع ساکنین» می‌شود (و آن ممنوع 
است) و بر بقیه صیغه‌ها وارد می‌شود. 


همچنین «نون اعرابی» با «نون تأکید» جمع نمی‌شود. 


صرف فعل مستقبل معلوم موگد با لام و نون تاً کید ثقبله 


نت ی سس 
باید حتما یک مرد بزند | ۸-لتضربّان | بایدحتماشمادومردبزنید 
۳ ِا 


باید حتما دومرد برنند 4-لتَضربن باید حتماشمامردانبزنید 


باید حتماهمه‌مردان بزنند ۰ لتَضرین بایدحتماتویک‌زن برنی 
باید حتما یک‌زن بزند ۱ لتضریان | بایدحتماشمادوزن بزنید 
بایدحتمآدو زن بزنند ‏ |۱1۲-لَضریان | باید حتماشماهمه‌زنان‌بزنید 


تأیتتجعماهتته ز نام بان ۳-لضریَن باید حتماً بزنم 


وتا زد سک هی ۱ ۴ لضربُن باید حتمابزنيم 


صرف فعل مستقبل مجهول موگّد با لام و نون تأ کید ثقیله 


ضبن 
۲-لیْضربان 


,۵ رز و 7 "۳ ی ار 22 
۳ لیضرَین ید حتماًهمه آن‌مردان‌زده‌شولد*۱- ون آایدسماتو یکت ژوزده‌شوی 


4 
باید حتما | ن یک مردزده‌شو 


۴لَضرَُ پایدحتما آن یک زن‌زدهشود 


27( 
ه-لیتضربان 


بایدحتما آن‌دوزن زده‌شوند 


0 


۸-لَضرَبَان ایدحتمآشمادومردزده‌شویا 


-٩‏ لتضر ین 


۱ لَضرَبَان 
۲ لتضر یناما 


1 ن بایدحتما آن‌همه‌زنان‌زده‌شو نل ۱۳ اضر ضر بت 


‌ مش 2 5 ۵ سل 
۷- رین باید حتماتویک مردزده‌شوعا ۳ 


لابد حتماشمامر دان زده‌شو بدا 
بایدحتماشمادوزن زده‌شوید 


ابد حتماشماهمه ز نان زده‌شو ید 


باید حتماً زده‌شوم 


باید حتمازده‌شویم 


صرف فعل مستقبل معلوم مود با لام نون تا کید خفیفه 


۲- ضبن 
۲ ضبن 


باید البته آن یک مرد بزند 
باید البته آن همه مردان بزنند 
باید البته آن یک زن بزند 
باید البته تو یک مرد بزنی 
باید البته تو یک زن بزنی 
باید البته بزنم 


باید البته بزنیم 


صرف فعل مستقبل مجهول موکد با لام و نون تا کید خفیفه 


ترجمه 
باید البته آن یک مرد زده‌شود 
باید البته آن همه مردان زده‌شوند 
باید البته آن یک زن زده‌شود 
باید البته تو یک مرد زده‌شوی 
باید البته شما همه مردان زده‌شوید 
باید البته تو یک زن زده‌شوی 


باید البته زده‌شوم 


باید البته زده‌شویم 


پرسش و تمرین 


۲-نون تا کید خفیفه و ثقیله چه فرقی با هم دارند؟ 

۳سه مورد از عمل «نون تاکید ثقیله» را در فعل مستقبل بگوئید. 
۴-نون خفیفه بر چند صیغه وارد نمی‌شود؟ 

۶نون تأ کید و نون اعرابی چه فرقی با هم دارند؟ 

۷-سه صیغه بئویسید که نون ثقیله در آنها مکسور باشد. 


ی تا نا وس ون ی رن کی 


نمائید. 
۰-«نون»‌هایی که تا حال خوانده‌اید نام پرده فرق آنان را توضیح 


دهند. 


میزان الصرف 


روش ساختن فعل امر 

فعل امر از فعل مضارع ساخته می‌شود. هر صیغهٌ امر از همان صيغةٌ 
مضارع. مثلا؛ غایب از غایب» مخاطب از مخاطب متکلّم از متکلم 
معلوم از معلوم و مجهول از مجهول ساخته می‌شود. 


روش ساخت امر حاضر معلوم بشرح زیر است: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنیم. 

۲-اگر حرف بعد از علامت مضارع متحوّک بماند؛ آخر واحد مذکر 
را ساکن و از بقیه: نون اعرابی را حذف می‌کنيم. 

مانند: از «تَعد» > عد سسع عد 

و از «تعدان»-+ عدان عدا 

۳ حرف آخر را در صورتی ساکن می‌کنيم که حرف علّت نباشد اگر 
حرف علّت باشد آن را حذف می‌کنيم مانند: 

از «تَقیل»- قیْ-> ق. 

۴-اگر حرف بعد از علامت مضارع ساکن باشد در اوّل آن» همز 
وصل اضافه می‌کنيم. با اين تفصیل که چنانچه «عین الفعل» مضارع 
مفتوح یا مکسور باشد؛ همه وصل را کسره می‌دهیم و چنانچه مضموم 


میزان الصرف 
باشد» همزه را ضمه می‌دهیم مانند: 
فتحهً عین: از «َفْتّع» سب فتَْ- افتح 
کسره عین: از «تّضُربٌ»ء ضربٌ- اضرب 
م 0 و 

-ضمه عین: از «َصرْ»- نصوّ- انصر 
در این قانون هی سکون حرف آخر امره مشروط به نبودن حرف 
_ فتحه عین با حذف حرف علّت: از تخشی> خش--» اخشن 
رکسره عین با حذف حرف علّت: از تزمی-ء زم - ازم 

۰ 5 ۰ ۵ او و ۶ و 
ضمه عین با حذف حرف علت: از تَعو دع - ادع 


روش ساختن امر حاضر مجهول و غایب معلوم و مجهول 

۱ در اول هر صیغه «لام امر مکسور)» اضافه می‌کنيم. 

۲ صیغه‌هایی که نون اعرابی داشته باشنده آن را حذف می‌کنیم و 
صیغه‌هایی که نون اعرابی ندارند. حرف آخر آنها را ساکن می‌کنيم. 
بشرط اینکه حرف آخره حرف علّت نباشد. و اگر حرف علّت باشد آن 
را حذف می‌کنیم مانند: دعس لیوا یمس لیریی. 

تذکر |-نون‌های تأً کید (ثقیله و خفیفه) همانند ارو مار 
نیز بکار گرفته می‌شوند. ۱ 

تذکر ۲-دو صیغة متکلّم معمولاً در امر غایب بکار گرفته می‌شوند 


در امر حاضر از آنها استفاده نمی‌شود. 


۱-ضرِبٌ 
۲-(ضربا 


۲-اض رین 


۰ ۳۹ 
۰ 
۵ 


صرف امر حاضر معلوم 


صرف امر حاضر مجهول 


۲ ۱ : ۳ 
تویکک مردبایدزده‌شوی لتضربی | تویک زن‌بایدزده‌شوی 


شمادو مردبایدزده‌شوید شما دوزن‌بایدزده‌شوید 


شمامردان‌بایدز ده‌شو بد لتضرین | شمازنان بایدزده‌شوید 


صیغه 
ارب 
۲- یضرا 
۳ ض رب 
لب 


باید یک مرد بزند ۵-لتضربا 


پاید دو مرد بزنند علیضربن 


بابد همه مردان بزنند ۷-لاضرب 


باید یک زن بزند 


بابد یک مرد زده‌شود 
باید دو مرد زده‌شوند 
۳۳ 


باید همه مردان‌زده‌شوند 


باید یک زن زده‌شود 


باید دو زن بزنند 
باید همه زنان پزنند 
باید بزنم 


باید بزنیم 


9 
باید دو زن زده‌شوند 
باید همةٌ زنان زده‌شوند 
باید زده‌شوم 


باید زده‌شویم 


صفه 


مه 


مه ر من 
۱- لتضرین 


و ۳7 1 
۲-لضریا 


صرف امر حاضر معلوم با نون ثقبله 


حتماتو یک مرد بزن 


2 
حتما شمادومردیزنید 


حتما شما مردان‌پزنید 


حتماتو یک زن بزن 


2 
حتما شما دو زن‌بزنید 


حتما شما زنان بزنید 


سا 


صرف امر حاضر مجهول با نون ثقیله 


باید حتماتویک مردزده‌شوی 
باید 


حتماشمادو مر دزده‌شو ید 


۳ لتضربن 


۳ 


باید حتماشمامردان‌زده‌شو بد 


2 ره 14 
نان 


1 
بن اباید حتماتویک زن‌زده‌شوی 


باید حتماشمادوزن زده‌شو بد 


باید حتماًشمازنان‌زده‌شوید 


صرف امر غایب معلوم با نون تاً کید ثقیله 


ترجمه 
ما رت 
باید حتماً آن‌دو مردیزنند علیضربنان باید حتما آ همه نان یی 
3 آباید حتما آن‌هم#مردان‌پزنند ۷-لاضر ضرینَ باید حتماپزنم 


باید حتما آن یک زن‌بزند اه باید حتمابزنیم 


صرف امر غایب مجهول با نون تا کید ثقیله 


۵۸ رام لا ص_ ی ۹ ره ِ 9 گ 
۱ لیضرَین بایدحتما آن یک مردزده‌شود| ۵- لتضرّبان | باید حتما آن‌دوزن‌زده‌شوند 


۲-لیضربان پاید حتما آندومردزده‌شوند ع ضبن دحتم آن‌همفزنانزده شوه 


یادخ ۷لاضر ۷ رس باید حتمزده‌شوم 


۴ 


1 


ی اباید حتماًآن‌یک زن‌زده‌شود مه باید حتما زده‌شویم 


صرف امر حاضر معلوم و مجهول با نون خفیفه 


ترجمه : ترجمه 
حتمأتو یک مرد بزن قظ ِنْ | البتهبایدتویک‌مردزده‌شوی 
حتما شماهمه‌مردان بز نید ۵ لضرین البتهبایدشماهمه‌مر دان زده‌شو یه 
حتماً تویک زن بزن ‏ | لین |التهباید تویک‌زن‌زده‌شوی 


صرف امر غایب معلوم با نون خفیفه 


باید حتماآن یک مر دیزند لاضر بن باید حتم بزنم 


باید حتما آن‌همه‌مردان پزنند لنضر بن باید حتمايزنيم 


بایدحتما آن یک زن‌بزند 


صرف امر غایب محهول با نون خفیفه 


صیغه ترجمه صیغه ترجمه 
رز 5 


۳۳ 
۱-لیْضرَبنْ بایدحتما آن‌یک‌مردزده‌شود| ضبن | باید حتماً زده‌شوم 


وه ره ۵ 1 ۳ ۲ ۳ ور مه 2 
۲-لبضرین باید حتما | ن همه مر دان زده‌شو نل ۵- لنضرین باید حتمازده‌شویم 


فر ره ۳ 
۳ لتضرَبِنْ |بایدحتما آن‌یکک‌زن‌زده‌شود 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۱-روش ساخت امر حاضر را شرح دهید. 

۲-اگر عین فعل مضارع مضموم باشد به همزهٌ وصل امر چه حرکتی 
داده می‌شود؟ 

۴.روش ساخت امر حاضر مجهول و غایب معلوم و مجهول را 
شرح دهید. 

۴_در چه صورتی در اوّل مضارع همزه وصل مکسور می‌آوریم؟ 

۵.امر حاضر را از «تَسْمَع» بنا کنید. 

۶نوع امر و صیغه را در فعل‌های زیر مشخص کنید: 

۷امر حاضر معلوم را با نون ثقیله صرف نمائید. 

۸ تمام انواع فعل امر را در دفتر خویش نوشته و ترجمه کنید. 

٩-رلام‏ امر» و «لام تأکید) چه فرقی با هم دارند؟ توضیح دهید. 


میزان الصرف 


درس دهم 

روش ساخت فعل نهی 

فعل نهی از فعل مضارع ساخته می‌شود بدین طریق که «لای» نهی 
در اول فعل مضارع می‌آوریم و آن را نهی می‌سازیم. «لای» نهی بشرح 
زیر در فعل مضارع عمل می‌کند: 

الف - آخر پنج صیغه را مانند «لم» جازمه مجزوم می‌سازد. و اگر 
حرف آخر آن» حرف علّت باشد آن را ساقط می‌کند. 

ب.نون اعرابی را در هفت صیغه ساقط می‌کند و در دو صیغةٌ جمع 
مونث حاضر و جمع مونث غایب هیچ عمل لفظی نمی‌کند. 

نون تا کید همانگونه که در آخر فعل مضارع می آید در آخر فعل نهی 
هم می‌آید. 


صرف فعل نهی مخاطب معلوم 


تسس 
تو یک مردنزن ‏ ۲-لاتضربی| ‏ تویک زن نرن 
شما دو مرد نزنید . | ۵ لاضربا | شمادو زن نزنید 


1 
ها ۵ ۵ م 


شما همه مردان نزنید ۶ لا تضرین شما همه زنان نزنید 


صرف فعل نهی مخاطب مجهول 


ِ 
تو یک مرد زده‌نشو تو یکك زن زده‌نشو 


شما دو مرد زده‌نشوید ّ شما دو زن زده‌نشوید 


شما همه مردان‌زده‌نشوید شما همه زنانزده‌نشوید 


صرف فعل نهی غایب معلوم 


ترجمه 
باید آن‌یک مرد نزند 
باید آن دو مرد نزنند 
باید آن همه مردان نزنند 


باید آن یکت زن نزند 


صعه 


۵ لاتضربا 


م۵ ۵ م 


۶لایضرین 


9-۷آضرث 


هِ 
رت 


ترجمه 
باید آن دو زن نزس 
باید آن همه زنان نزنند 
بید نزنم 


بای نزنیم 


صرف فعل نهی غایب مجهول 


۰ 


بر جمه 


باید آن یک مردزده‌نشود 
۳ 


باید آن‌دومرد زده‌نشو ند 


بو | باید آن‌همه‌مردانزده‌نشوند 


رب | بایدآن‌یک‌زن زده‌نشود 
بای تست رید 


بر کم 
باید آن دوزن‌زده‌نشوند 
باید آن همه‌زنان‌زده‌نشوند 
باید زده‌نشوم 


باید زده‌نشویم 


صرف فعل نهی غایب معلوم موگد با نون ثقیله 


بایدتو یک زن نزنی 
باید شما دو زن نزنید 


باید شما همه زنان نزنید 


صرف فعل نهی مخاطب مجهول موگد با نون ثقیله 


1 


: و را 
بایدتو یک‌مردزده‌نشوی | ۴-لاتضرَِنْ | بایدتویک‌زن‌زده‌نشوی 


بایدشمادومردزده‌نشوید | ۵-لانضرانْ بایدشمادوزن‌زده‌نشوید 


ز 


ِ 
یبن |بایدشماهمه‌مردان‌زده‌نشوید ۶ لا تضر بانب ید شما همه زنان‌زده نشوید 


صیفغه 

م۵ رام 
1-۱ بضربن 
ین 


۲- لا یضربن 


9 ما 
۴_اتضرین 


صرف فعل نهی غایب معلوم مگد با نون ثقیله 


بایدالبته آن‌یک مردنزند 
باید البته دو مرد نزنند 


باید البته‌مردان نزنند 
سا 


باید البته یک زن نزند 


۵-لاتضربان 
علایضربتان 
۷-لاأضرینٌ 


4 


۸- لانضرینَ 


كِ 


بایدالبته‌دوزن نزنند 

باید البته زنان نز نند 
بایدالبته نزنم 
باید البته نزنیم 


صرف فعل نهی غایب مجهول مود با نون قبله 


باید البته یک مرد زده نشود 
باید البته دو مرد زده‌نشوند 


باید البته‌مردان زده‌نشو ند 


باید البته یک زن زده‌نشود | 


تخب 
بایدالبته‌دوزن زده‌نشوند 
باید البته زنان زده‌نشوند 
بایدالبته زده‌نشوم 


باید البته زده‌نشویم 


1 


صرف فعل نهی مخاطب معلوم مد با نون خفیفه 


۱ لاتَضرینْ باید البته تو یکت مردنزنی 


۲-لاتَضربن باید البته شما مردان نزنید 


۲ لاتضرین بایدالبته تو يکث زن نزنی 


صرف فعل نهی مخاطب مجهول مود بانون خفیفه 


باید البته تو یک مرد زده‌نشوی 


باید البته شما مردان زده‌نشوبد 


باید البته تو یک زن زده‌نشوی 


صرف فعل نهی غایب معلوم مود با نون خفیفه 


صیغه 
۱- ضبن 
۲ -لایضر ن 
۳ دربن 
۴-لاآضر ضرینْ 
۵ لانضر رین 


صرف فعل نهی غایب مجهول مود با نون خفیفه 


ترجمه 
باید البته یک مرد نزند 
باید البته مردان نزنند 
بایدالبته یک زن نزند 
باید البته نزنم 
باید البته نزنیم 


ترجمه 
باید البته یک مرد زده‌نشود 
باید البته مردان زده‌نشوند 
بایدالبته یک زن زده‌نشود 


باید البته زده‌نشوم 


باید البته زده‌نشویم 


پرسش و تمرین 


۱-روش ساخت فعل نهی غایب را شرح دهید. 

۲-«لای» نهی در فعل مضارع چه تغییری انجام می‌دهد؟ 
۳آیا نون تا کید در آخر فعل نهی هم می‌آید؟ 

۴_از «ت تنصُوّ» فعل نهی مخاطب بسازید. 

ات ی نی و ی تن 
ل*تنصه - لاآنصی - لاتَنْصرن - لاب ینصرنان لاتتصرن 

۶-فعل نهی غایب معلوم با نون ثقیله را صرف نمائید. 


۷ همه انواع فعل نهی را حفظ نموده. با ترجمه در دفتر تمرین 
۸«لای نهی» و «لای نفی» چه فرقی با هم دارند؟ توضیح دهید. 


(۱) 


روش ساخت اسم فاعل 9 اسم مفعول از «ثلاتی محژد» 

تعریف اسم فاعل: اسم فاعل به اسمی گفته می‌شود که بر کنندهٌ کار یا 
دارندهٌ حالتی دلالت کند مانند: ضَارپٌ (زننده)» گریم (بزرگوار). 

اسم فاعل از فعل مضارع معلوم با قوانین زیر ساخته می‌شود: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲ فاءالفعل را فتحه می‌دهیم. 

ی فا توص اتف اد یواست ای 


۴لام الفعل را تنوین(که علامت اسم است) می‌دهیم. 
مانند: بضرب- ارب 


صرف اسم فاعل 


۰ 


3 


ترجمه 
۱-ضارت یکت مرد زننده ّ 1 یکت زن زننده 


۲-ضاربان دو مرد زننده صاربتان دو زن زننده 


۰ ۶ ه 4 ی ۰ و ‌ 
۳-ضاربون مردان رننده ٍ زنان زئنده 


۱ ثلاثی مج به کلماتی گفته می‌شود که فقط سه تا حرف اصلی داشته باشد و بس. 


تعریف اسم مفعول: اسم مفعول اسمی است که بر کسی یا چیزی که 
فعل بر او واقع می‌شود دلالت کند مانند: مضر : مَضووَبٌ (یک مرد زده‌شده) 
مَنصَوْرٌ (یک مرد یاری‌شده) 

اسم مفعول از فعل مضارع مجهول با قوانین زیر ساخته می‌شود: 

۱علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-میم مفتوح را به جای علامت مضارع اضافه می‌کنیم. 

یتنا یاس که 

۴.بین عین الفعل و لام الفعل» واو ساکنی اضافه می‌کنیم. 


۵ لام الفعل ر تنوین می‌دهیم. مانند: یَضرب > مَضروب 
صرف اسم مفعول 


صیغه ۱ ترجمه 

اتف ۳ کر 

۲-تظوفبان | ها 

۳ مضروبون مردان زده‌شده 
۳ 


ود یک زن زده‌شده 


۵-مَضروبتان دو زن زده‌شده 


مهو مس .| 
۶-مضرویات ۱ زنان زده‌شده 


پرسش و تمرین 


۱ اسم فاعل از چه فعلی ساخته می‌شود؟ 

۲ چگونگی ساخت اسم فاعل را شرح دهید. 

۲-نحوة ساختن اسم مفعول را شرح دهید. 

۴_اسم فاعل و اسم مفعول را صرف نموده حفظ نمائید. 

۵.دو صیغه اسم فاعل موّنث و دو صیغه اسم مفعول منت بنویسید. 


#۶معنی صیغه‌های زير را بنویسید. 

ِ ‌ِ هِ 2 م۵ ور ۵ یب 
ضاربان ضاربة مضرویون 
مَضرُوبَات مَضَرَوَبٌ 

از یر و یْْصَرٌ اسم فاعل و اسم مفعول بسازید و تمام 


صیغه‌های آنها را با ترجمه بنویسید. 


میزان الصرف 


اسم ظرف زمان, مکان و اسم آله 
محل وقوع فعل دلالت نماید و آنرا از فعل مضارع بشرح ذیل می‌سازند: 


صرف اسم ظرف 


1 
۱-مَضَرَبٌ یک جای يا یک زمان زدن 
۲-مَضرَبّان دو جای يا دو زمان زدن 


۲مضاربٌ جاها یا زمانهای زدن 


اسم آله: اسمی است که بر واسطه و ابزار فعل و عملی دلالت کند و 


از فعل مضارع به شرح زیر ساخته می‌شود: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-بجای آن؛ میم مکسور می آوریم. 

۲-در صورتیکه عین الکلمه مفتوح نباشد آنرا فتحه می‌دهیم. 

۴-روی لام الفعل تنوین‌می آوریم و اگر بعد از عین‌الفعل الف آورده 
شود یا بعد از لام الفعل حرف تا اضافه شود دو صیغةٌ دیگر اسم آله که 
غالبا مطابق قیاس است به دست میآید. 


صرف اسم آله 
ترجمه 

یک ال زدن 
یک له زدن 
دو له زدن 
دو آله زدن 
آله‌های زدن 
یک آلهٌ زدن 


دو له زدن 


آله‌های زدن 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۲-اسم آله چگونه ساخته می‌شود؟ 

۴-اسم آله چند صیغه دارد؟ توضیح دهیدك. 

۵.اسم ظرف زمان و مکان و اسم آله را صرف نموده در دفتر تمرین 
خویش با ترجمه بنویسید. 

۶-از صیغه‌های زیر ظرف زمان و مکان و اسم آله را مشخص سازید: 


۵ 2 نس ۵ ب 
مخضه - مدوخ ملتاٌ مطبْ -مرد -مَقصّد - مقاصد. 
۷_از یب اسم آله بسازید و تمام صیغه‌های آن را با ترجمه 


اسم تفضیل: اسمی است که برای برتری دادن چیزی یا شخصی بر 
دیگری به کار می‌رود و از فعل مضارع به شرح زیر ساخته می‌شود: 

اسم تفضیل مذکر را اینگونه می‌سازيم: 

۱علامیت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-به جایش همز؛ اسم تفضیل می‌آوریم. 

عین‌الکلمه؛ مفتوح نباشد. آنرا فتحه می‌دهیم. 


روش ساخت اسم تفضیل موّنث 
۱-پس از حذف علامت مضارع فاءالفعل را ضمه می‌دهیم. 
۲-عین الفعل را ساکن می‌کنيم. 
۳-بعد از لام الفعل -الف مقصوره!)-می آوریم. 


۱- الف مقصوره به الفی گفته می‌شود که نوشتنش به صورت «ی» است و خواندنش به 
صورت الف باشد. مانند: موسی. 


ترجمه 
3 
یک مرد زننده‌تر 
د‌ 
و مرد زننده 3 
و 


مردان ی 
ی 
۵بر 


مردان زز 
ن زننده 7 
۵بر 


صرف اسم تفضیل موذ 
تفضیل موّنث 


ترجمه 
رن زننده‌تر 
دو ز ۰۰ 
رن زننده لد 
۵بر 


ن رننده زد 
۵بر 


زنان زننده تر 


میزان الصرف ۲ 


پرسش و تمرین 


ی و ی ی 

۲-روش ساخت اسم تفضیل موّنث را شرح دهید. 

۲.اسم تفضیل مذکر چند صیغه دارد؟ 

۴-نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 

۵از یکت اسم تفضیل مذکر و موّنث بسازید و صیغه‌ها را با ترجمه 


انش شیل: 


تذکو: 
تا اینجا کتاب میزان الصرف به پابان رسید 


دا آغاز می‌کنیم. 


حروف اصلی و زاند. ثلانی و رباعی 


حروف بر دو گونه‌اند: اصلی و زائد. 

حروف اصلی به حروفی گفته می‌شود که در مقابل سه حرف «فاو عین 
و لام» قرار داشته باشد. 

تمام افعال متصرفه و اسمای معربه به دو قسم تقسیم می‌شوند: 

۱ ثلاثی ۲-رباعی 

ثلائی یا سه حرفی آن است که فعل ماضی‌اش دارای سه حرف 
اصلی باشد. مانند: «نص ضَرَبَ» 

ثلائی بر دو نوع است: ۱-ثلاثی مجرد ۲-ثلاثی مزیدفیه 

نی مجر ۵ است که میراد مکرغلبفعل ماضی آه 
دارای حرف زائد نباشد» مانند: «ضَرَب» نصَوَ». 

لائی مزیدفیه آن است که صيغة واحد مذکر غائب آن دارای 


حروف زاید باشد مانند: «اکرَم ضارَب». 


لائی مجرد بر دو قسم است: یکی قیاسی يا مطرّد که اوزان بیشتر 
دارد» دوّم: شاذ و خلاف قیاس که اوزانش کمتر هستند. 


پرسش و تمرین 


۱ حروف اصلی و زاید چگونه شناخته می‌شوند؟ توضیح دهید. 
۳ ثلاثی و رباعی را تعریف نمائید. 

؟-اقسام ثلاثی و رباعی را بیان نمائید. 

2 ذیل ثلائی و نوع آن را مشخص سازید: 

شریّف - موب - یکُرمٌ - ضارّب. 

۶ ثلائی مجرد قیاسی و شاذ را تعریف کنید. 


0 
باب اقل: بر وزد زن «عل تج ین در ساضی و ضة آن در 
مستقبل مانند: رآلّصه و أَلنْرَه یاری نمودن که تصریفش به شرح زیر 


آنظرف -مصَر منسران, مار 

و الالة -منصن منصرة منصان منصران, مُتناصر. 

آفعل التفضیل - أنْصَهء انضران» آنصوون اناصرٌ (اسم تفضیل 
مذکر) 


م وا و هر 
و از همین باب است: 
با: جستن 
ء و 7 
آلدخُوّل: درآمدن 


7 ۳ 1 
باب د9م: بروزن «فعل یفعل» با فتح عین در ماضی و کسر آن در 
ع ۳ ك ۳ 
مستقبل. مانند: «ألضرّبٍ و الضرْبَد» زد و رفتن برروی زمین و بیان 
کردن» تصریفش چنین است: 


ارف -تضر, ,تارب 
]همه م۵2 5۰ 9 ۰ ۵ رم 2 مه ۵ ۶ 
و الالة -مَضرّب, مضربة مضرابٌ. مضربان مَضاریْب (همه انواع 


اسم اله) 


افعل التفضیل - أَضرَب, آضریان, أَضریُوْن, آضارپٍ (اسم تفضیل 


1 ۰ 7 ۱ رصر ۳ ۱ ۰ > وم ی ۰ ۰ 
مذکر) ضَرْبی» ضَرْییان, ضْیَیَاتَ» ضرَبٌ (اسم تفضیل مونث) 


و از همین باب است: 
غلبه کرد 
ستم‌کردن 
جداکردن 


پرسش و تمرین 


۱-ثلاثی مجرد قیاسی چند باب دارد؟ 
۲-وزن باب اوّل را مشخص سازید. 
۳ الضرت [صرره ر قتا وی مرت یت رکش وگن یه 


مواردی به کار می‌رود؟ 
موم ۳ ما ها مر 
۴-باب دوم را از مصدر «الغْشل» و باب اوّل را از مصدر «الطلبّ» 


صرف نمائید. 
۵ ال و لْفثْل از چه بابی هستند؟ مشخص سازید. 
۶نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 
لاتنصن -منصران - نضریَات -ملصاز - ظلْمی -مَغْلون ‏ آغَب 


0 آله را از مصدر «ألطب» و اسم تفضیل مذکر را از مصدر 
هرد رین کی دون 

۸ صیغه‌های عربی را بنویسید. 

یک زن پاری‌کننده - تو یک مرد واردشو -دو مرد مورد ستم قرار 
گرفته تو یک مرد ستم نکن - یک زن ستمکارتر -زنان کشته‌شده 


ابواب قیاسی ثلانی مجرد (۳( 
۳ ی ۱ ۲ 1 
باب سوّم: بر وزن «فعل یفعل» با کسر عین در ماضی و فتح آن در 
ِِ » مانند: «المَمْع و السَمَاع» شنیدن و گوش فراداشتن» تصریفش 


و النهی - لاتَشمع 

الظرف -مَسْمَع مَسْمَعَان, مَسَامعٌ (مفرده تثنیه. جمع) 

و الألة - مسْمَعٌ, مسْمَعة» مشماعٌ مشمعَان, مسَامیِع (انواع اسم آله) 
افعل التفضیل - أشمم َسمَعَان» آشتگ 2 تس آسامع (اسم تفضیل مذکر) 


سمعی؛ سجغیان. شفعیات. سُمَعّ (اسم تفضیل مونث) 


مره زور ۱ 
باب چهارم: بر وزن «فعل یفعل» با فتح عین در ماضی و مضارع 


مانند: «لَنم»: گشودن و فتح‌کردن کشوری 


‌ 
8 2۰ 
۳ 


افعل التفضیل -أَفْتمَتحَان, حون ات (اسم تفضیل مذکر) 
شحی, فتخبان. فحیات. قح (اسم تفضیل مونث). 
و از همین باب است: 
بازداشتن 
ْ: رنگ کردن 


: پوست کشیدن 
تذکو: هر فعلی که بر این وزن میآید مشروط است بر این که در مقابل 
عین الفعل و یا لام الفعل آن» حرفی از حروف شش‌گانة حلقی داشته 
باشد» به استثنای دو باب «رَکنَ کُنْ» و «آبی »که به صورت شاذ و 


لاف قباس ی بل 


همزه هاء و حاء و خاء و عین و غین 


پرسش و تمرین 


۱-وزن باب سوم و چهارم را مشخص سازید. 
۲-مصدر «أَلْشَهاد از کدام باب است؟ 
۲-فعلی که بر وزن «فْعَل یْعَل» می‌آید باید دارای چه شرطی باشد؟ 
۴ حروف حلقی چند تا هستند؟ آنها را نام ببرید 
۵ مصدر «الیْ» و «السْلعْ» را از باب چهارم صرف نمائید. 
‌ِ 7 ۳ 9 و 
۶«الصْیْخْ» و «ا جهل» از چه بابهایی هستند؟ مشخص نمائید. 
۷اسم تفضیل و اسم له مصدرهای «اْعلم» و «لْحَدّ» را توضیح 


دهید. 


نو 


مَنلخ. آفیئزن. کتجیل. ‏ آنانع, 


٩‏ صیغه‌های شماره‌های 3 از فعل جحد معلوم از مصدر 
«العلم» پنویسید: ۹-۴ ۷۰۱۱-۸۶-۱۳ 


ابواب قیاسی ثلائی مجرد (۳ 
بو رو ۶ ۳ ۶ 
باب پنحم: بر وزد «فعل یَفْعْلْ» با ضمه عین در ماضی و مضارع مانند: 


و سک ۱ 
«الکرم و الکرأمَة» بزرگوارشدن» تصریفش چنین است: 


الظرف - مر مَکرَمَان, مکارم 

و اللة - مکُرم مکُرمَة؛ مکُرامٌ مکرّمان, مَکارِیم 

افعل التفضیل - أكُرم أَكُرَمَان» کمن ارم (اسم تفضیل مذکر) 
کومی, کومیان, کَمَیات, کرم (اسم تفضیل مونت) 

و از همین باب است: 

الط و لْطاف: پاکیزه‌شدن 

الْبٌ: نزدیک‌شدن 


البد: دورشدن 


لکیرةبسیارشدن 
تذگ: این باب لازم است (یعنی مجهول و سفعول ندارد) و اسم 
فاعل آن عموما بر وزن «ْعیْل» می آید. 


پرسش و تمرین 


۱-وزن باب پنجم را مشخص سازید. 

۲-ماضی (کر و «لطفه را از باب پنجم صرف نمائید. 
۳ آيا باب پنجم اسم مفعول و مضارع مجهول دارد؟ 
۳اسم فاعل باب «فعل یفعْلْ» بر چه وزنی می آید؟ 


۵ اسم تفضیل مونث و اسم ظرف مصدر «الْمت» و «الَبعْد» را 


بنو پسید. 


۰ مه 


۶نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 

م۳ ۱ م مگ و ام ۵ مرس قرو 

قزییان, بعید ه» کزمی. کش ملطفة 

۷-ماضی مجهول و اسم مفعول را از باب «ألْکْرْه» صرف کنید. 
ای 


مبْعد 


مِِ 


درس هدهع 


ابواب شاذ ثلائی مجرد )1( 
ثلائی مجردی که به صورت شاذ و خلاف قانون می‌آید و اوزانش 


اندی هستند. از سه باب می‌آید. 
۷ ‌ِ مِِ 1 ۳ 
باب اول: بر وزد «فعل یفعل» با کسرةٌ عین در ماضی و مضارع. مانند: 
«الحسْب و | لحشیانٌ» پنداشتن و گمان بردن؛ که تصریفش به شرح زیر 


والالة - محسَبٌ, مختبة. محسَابٌ, مخسیان, مَح 

اقعل التفضیل - سب آختبان, أَحسَبون ی 

وت حشبی. بیان ن» خشبیات, حسَب (مونت) 

| 
صحیحی دیگر از این باب نیامده است که عبارتند از: 

«حستٌ یَخیبٍّ» و «نعم ینعم ۸ مانند: : «له و الَعَ» خوش عیش 
شدن و آسایش‌یافتن, 

باب ۵م: بر وزن «فعل »با کسر عین در ماضی و ضم آن در 
مضارع. مانند: «لنْضَلْ»: افزون‌شدن و غلبه کردن 


تصریفش به شرح زیر است: 


9۶۸, 24 


- لا تفضل 


الظرف مس َفضلان, مقاضل 

والالة افطل مفضَلّة مفضال, مقاضیل 

افعل التفضیل - أفْضَل. أمْضلان, أفضلون اقاضل: مذکر 

فضلی, فضلیان, فضلیات. فضل: :مونث 

و از همین باب است: : «ألَحضو»: : حاضرشدن 

ت ذکو: :از ان باب فقط یک مورد صحیح آمده است که همان «فضل 
فْضل» است؛ ولی بعضی از علمای صرف؛ «حضر یَحْضْ» و «نعم ینعم 


ر نیز از همین باب شمرده‌اند. 
پرسش و تمرین 


۱-اوزان ابواب ثلانی مجرد شاذ را مشخص سازید. 
۲-باب اوّل دارای چند مورد صحیح می‌باشد؟ 


۳.کدام پاپ فقط یک مورد صحیح دارد؟ 

۴ مصدر «الحضور را از باب دوم صرف نمائید. 

۵-اسم آله و اسم ظرف مصدر «النعم» را بنویسید. 

۶اسم فاعل باب «حُسب یَحسبٌ» را نوشته» ترجمه نمائید. 

۷_صیغه‌های شماره‌های زیر را از فعل مضارع منفی مجهول از باب 
ال نوشته ترجمه نمائید. ۳- ۰-۱۲ ۱-۴-۹-۶ 


۸به عربی ترجمه کنید: 
یک زن حاضر شد - باید یک مرد حاضر شود - هرگز نخواهیم 
حاضر شد - آن یک زن حاضر نخواهد شد - مردان حاضر شونده 


ابواب شاذ لائی مجرد (۲) 
0 ۶ ۳ 
باب سوّم: بر وزن «فعل یفعل» با ضم عین در ماضی و فتح ان در 
مضارع. مانند «الکود و الکیدوده خواستن و نردیک‌شدد. 


ار 


والنهی - لاْتَکٌد 

الظرف - مَکادء مکادان, مکَاوة 

والالة - مکوّد. مکُودة مکواد مکوّدان, 
افعل التفضیل - رَد آکودان, أكردوْن اد 
کوذی, کودیان, کویَات, کود: مونث 


تکو: 
العین می آید؛ مگر معتل واوی که در مقابل عین الفعل آن» حرف «واو» 
باشد» مانند همین «کاد بکاد». 


۲_کَذْتٌ در اصل کودت بود ضمه بر واو ثقیل بود آنرانقل نموده» به 
ما قبل دادند. واو پس از دادن حرکت به ماقبل؛ به علّت اجتماع ساکنین 
افتاد آنگاه «دال» را به «تا» تبدیل کردند «تا» را در «تا» ادغام نمودند» 
«کذْتّ» سدك. 

یکاد هم در اصل یکوّد بود حرکت واو را نقل نمودهء به ماقبل دادند» 
واو را به مناسبت فتحه به الف تبدیل کردند» «یکاد» شد. 


پرسش و تمرین 


۱ «یکاد» در اصل خویش چه بوده است و چگونه اد شده؟ 
توضیح دهید. 

۲ «کذتّ» در اصل چه بوده و چگونه «کلات» شده است؟ 

۳-فعل امر «کاد بکاد» را با ترجمه‌اش بنویسید؟ 


۴-مضارع مجهول «یگاد)» را صرف نمائید. 


رز و موس 9 
کندا, "۵ ۹ ۵ لیکادن 


۶صیغه شماره‌های ۳ - ۵ - ۲ - ۶ از اسم فاعل و اسم مفعول را از 
باب سوم نوشته ترجمه کنید. 

۷-به عربی ترجمه کنید: 

ان مردان خواستند - تو یک زن نخواهی - خواسته نشده‌ام - یک 
آله خواستن - جاها یا زمانهای خواستن 


ابواب ثلانی مزیدفیه )1( 

ثلائی مزید فیه بردوگونه است: یکی آنکه ملحق به رباعی باشد دوم 
آنکه ملحق به رباعی نباشد آن نوعی که ملحق به رباعی نیست نیز بر دو 
قسم است: یکی آنکه دارای همزءٌ وصل باشد. دیگر آنکه دارای همزء 
وصل نیست. آنکه همزهٌ وصل را می‌پذ یرد نه )٩(‏ باب دارد: 

ساب اوّل: بر وزن «افتعال» مانند: «الْاجتتاب» دوری جستن» 


تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


و 
ده ه 


ص م ۰ 


اس 


آلافتباش: فراگرفتن و استفاده نمودن 


7 
5 
6 


س 


‌ِ« 
ی 


6 م و 
۵ ۶ 
ختمال: حمل نمودن و برداشتر 


۶ ۵ ها مر 


الاختطاف: ربودن 


احست ختت ۱ ات 


و و۲ 


‌ 


تذکو: 
اپواب مزیده اسم آله ندارند و اسم ظرفشان بر وزن اسم مفعول 
خواهد آمد. 


چ 


۳ سك ی ام ش‌ 8۶ ۰ 
باب د3م: بروزن «استفعال» مانند: «الاشتنصَار»: طلب پاری کردن؛ 


و النهی - لاتَسْتَنْص 


لاسْتَمتاع: بهره گرفتن؛ برخوداری گرفتن از کسی یا چیزی 


می‌شوند. 


پرسش 9 تمرین 


۱ ثلائی مزیدی که ملحق به رباعی نیست دارای چند قسم 
می‌باشد؟ 

۲-فعل مضارع مجهول باب «اقتباس» را صرف نمائید. 

۳-فعل امر مصدر «اعتزال» و «التماس» را صرف نمائید. 

۴_ماضی مجهول مصدر «استخلاف» و «ِشتْتاع» را صرف نمائید. 


۵ ماضی معلوم مصدر «استغفار» را با ترجمه 21 در دفتر خویش 


تلو میقه‌های زیر را مشتخفی و آنهارا ترجه کود: 
مُسَنْضوَون, استخلنت» 7 مُعترله تختلفزن 1 َرص فتنصوا اقا 


یسْتَفسرَوْنْ 


۷-صیغه شماره‌های ۴۰-۸ ۱۴۱۱-٩-۳‏ -و «۱ از مصدرهای: 
کنید. 


‌ 


ابواب ثلائی مزیدفیه (۳( 
باب سوّم: بر وزن «انْفعَال». مانند: «ألانفطان: شکافته شدن. هر فعلی 


که بر این وزن آید» لازم می‌شود. 
تصریفش به شرح زير می‌باشد: 


۶ 


تلا + واژگوف‌شدن 


۳ 


الانشعاب: :شاخ تا (منشعب شدن) 
باب چهارم: بر وزن «افعلال» فانیله «آلاخمراز: سرخ و فرمزشدد» و 


الامر - لحم اخمه 
و الثهی - لتخم مك 


۳ 
۱ 
1 


۷ حسسه 


فرَارٌ: زر درزنک‌شادن 
براز: غبار آلودشدن 


بلماق: ابلق ژی ان 


۰ ۲و 
۰ 
۲سسعه 


ات 


2 


پرسش و تمرین 


۱-باب «انفعال» لازم است با متعدی؟ 
۲ ۳ فاعل باب «انفطار» را صرف نمائید. 
۳-مضارع معلوم باب «انقلاپ» و «انشعاب» را صرف نمائید. 


۴باب «افعلال» لازم است يا متعدی؟ 

۵.ماضی معلوم مصدر «اخضرار» را با ترجمهٌ آن بنویسید. 

#نهی مصدر «ابلقاق» و «اصفرار» را صرف نمائید. 

۷ صیغه‌های زير را ترجمه نمائید. 

ُنفَطوون. یَفطون» یت ؛ یخمب متشعبة. اغیرْواه نصَرفان 

رای ی تا و مه اه فا دا 
پاب الاصفرار و ماضی معلوم از باب: الانقلاب را نوشته ترجمه کنید. 


2 فلت 


ابواب ثلاثی مزید فبه (۳) 
باب پنجم: بر وزن «افعیلال». مانند: : «آلاد دهیْمام»: سیاه و تیره‌شدن» 


این باب هم لازم است و تصریفش چنین است: 


و از همین باب است: 
آلاشمیراژ: گندم‌گون شدن 
ألاکُمیتاب: کمیت شدن است ( کمیت: اسبی که رنگش بین سیاهی و 
و 9 
لاشهییابٌ: سفیدشدن اسب 
لا صحیرَار: خشک‌شدن گیاه 


؟ سس مسبت 


۷ 


لاشحیر سحیر رار: همرازشدن 


مس 


و النهی - لاتَحث تخشوشن 


آاخر نما جامه و پیرآهن 


مج 


لاخلیاق: کهنه شدن پیراهن 


۱حست. ۷ 


احست 


سِ 


الیَامٌ: شورشدن آب 


۷ 


لاخدبداب: ژیشت بشت شلدل 


سس ‌ِ 


حست. 


این باب هم لازم است و در قرآن مجید نیامده است. 


پرسش و تمرین 


۱-از باب «افعیلال» و «افعیعال» کدام یک لازم و کدام یک 


۲-مضارع معلوم از مصدر «اکمیتات» و «اسحیرار» را صرف کنید. 


۲-نوع صیغه‌های زير را مشخص سازید: 


2٩‏ ,9 ٍِِِ_ من ۵ نز ۵ و 
ادهامّت.؛ مدهامّتان, یبجرورشن» املولحا؛ محدودبة 


۴-اسم فاعل «اخلیلاق» و «احدیداب» را صرف نموده. 
۵.به عربی ترجمه کنید: 
آن دو زن تیره و سیاه شدند - تو گندم‌گون شدی. 


ارت کور ابش شا بشما دی مر شا شوب 


ابواب ثلائی مزیدفیه (۳) 
۵ ملد له ه ۳ 
باب هفتم: بر وزن «افعوال». مانند: «الاجلوّاذ»: شتافتن شتره 


و از همین پاپ است: 

لاخرواط: مر و 

علاط قلاده و گردن‌بند به گردن شتر بستن» چنانکه 

گفته می شود: 

الط ابید اد عَلّنَ له لاد 

رومیت اشیت: 

باب هشتم: بر وزن دا عْلْ» مانند: «ألاَاقّل»: گران‌بار و سنگین‌شدن 


رل ام ۵ 


والنهی - لتاق 
و از همین باب است: 


۳7 


:مم‌شکل و هم‌قیافه شدن 
صَالْحْبا یکدیگر آشتی کردن 


و النهی - لاتطْر 


3 
۹ 
1 
_* 
م) 


ت 
0 


1 
1 
> 
5 
8 
کي د 
معا 
م4 


ف 
حت. ‏ اس 


حست 


8 
دذ کر :پند پذ یرفتن و یادکردن 


و زر 


تذکو: اصل باب «َاعْلَ» و «ْعْلْ». تاغل و تَفْعْل بودهء «تا» را به «فا» 
بدل کردند «فا» را به مناسبت مجانست در مخرح. در «فا» ادغام نمودند؛ 
سپس همر؛ وصل مکسور در اوّل آن درآوردند تا اپتدا به سکون لازم 
تاه ایکا دا عَلْ» و «فَْلْ» 


پرسش و تمرین 


۱-باب «افْعوَال» را از مصدر «احُروَاط» صرف نمائید. 


۲-اصل باب «فاعْل» و «ْعْلّ» چه بوده است؟ و چگونه این دو باب 
تعلیل شده‌اند؟ 

۳ اسم فاعل را از مصدر «ااَابه» و «الاداژک» صرف نمائید. 

امر مصدر «اوُْل» و «لکه را صرف نمائید. 

2 آن را مشخص سازید: 

اجلوذ؛ 2 3 تخوط مُلوّطات ادار کاء یشابهون لتَصَالحاء یضر عون 
ملک 

رهه تقیرا هی پر هب ابا وم ر اجب 
از فعل ماضی نوشته آنها را ترجمه کنید. 


نوع دیگر ابواب ثلانی مزیدفیه )1( 
ِِ 0 همزه وصل را نمی‌پذیرد و 


باب 0 بر وزن ن «فعال, هناتخل «لاکرام :گرامی داشتن؛ تصریفش 


الاشلام:مسلمان شدن و گردن به طاعت نهادن 


عَلانْ:آ شکارکردن, اعلام نمودن 


کُمال:تمام‌کردن و تکمیل‌نمودن 


تذکو: همه ی ای ی یت و 
که در مضارع مت پا به عللی حذف شده است؛ زیرا اصل «تکُرِم» 
مه بوده است. برای موانقت «اأک» که دراصل «أُمٌبوده‌است, 
همزه دوم به واسطه اجتماع همزتین ساقط شد و «أَأکُرٍم» گردید. 


ش‌ مه لو 7 
بساب د9م: بر وزن «تفعیْل»» مانند: « الط ریف»: ردان ناه 
صرف‌نمودن 
تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


و هه و وه هو و و وه و و مه و وه و موه و و و و همه و هه وه و و و و و 


پرسش و تمرین 


۱- ثلاثی مزیدی که همزهٌ وصل را نمی‌پذیرد؛ چند باب دارد؟ 

۲-باب افعال را از مصدر «اسلام» و «اکمال» صرف نمائید. 

۳ «تکُرِم» در اصل چه بوده است؟ توضیح دهید. 

۴-مضارع مجهول «التعظیم» و «التعجیل» را صرف نمائید. 

۵ ده صیغه از باب «اذهاب» و ده صیغه از باب «تمکین) انتخاب 
نموده آنها را ترجمه نمائید. 


۶-نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 


مر قا وم 6 ام ۹ ۵ )7 ره هرس ی سر مرت ی 
کرو مُشلمان أََْیتَم مُغلنه َْملیَ. نمکن عجلوا لاَقدمُوا 
۷ به عربی ترجمه کنید: 
تو یک زن بردی -ما جای دادیم - شما مردان عجله خواهید کرد - 


آن دو مرد دروغگو شدند - من آشکار می‌کنم 


نوع دیگر ابواب ثلاثی مزیدفیه __ (۲( 
۳ زگ مه و و 
باب سوم: بر وزن «یَفْعْلْ», مانند: «ألبُل»: پذیرفتن و تصریفش چنین 


فذاک - معیّل 
آلامر - یل 


ح سس 6 


و النهی - لاتقبّل 


سس 


۳ 


لو 
أللیْ: درنگ کردن 


رن 
التعجل: شتافتن 
سم لبخند زدن (یعنی چنان خندیدن که دندانهاظاهر شوند) 
امه هه و 
در باب «تفعل» «تفاعل», «تفعلل» هر کجا که در اوّل کلمه دو «تا» 
3 ۰ و ۰ ۰ 5 " ه ۰ مً 5 موم م۶ 
با هم جمع شوند؛ حدف نمودن یک «تا» جایز است. مانند: تصرف 
هم هم ۵ مر مقر ۷ اس ی 
تتضَارب تتدخرج که بگوییم: تصرّف. تضارزب. تدخرج. 


۰ 


: من مرگ 9 21 , يم نو 
باب چهارم: بر وزن «مَفاعلة» مانند: «المقاتلة و القتال»: با یکدیگر 


کارزار کردن» تصریفش چنین است: 


ام 
مه 


ماه رو ال 


سم 


۳ النهی - لاتقاتل 


لعف و لْعَاِ: یکدیگر را شکنجه و عذاب‌کردن 


َلمحَادعة و فریفتن و فریب‌دادن 
ارم و رام با هم لازم گرفتن (چسبیدن با کسی يا چیزی) 
مار کة: تبرک جستن به خداوند متعال یا به کسی یا به چیزی 


پرسش و تمرین 


۱ حذف یک (تا» در چه مواردی جایز است؟ 


کوفتر 4 و 
« لد 


۲-اسم مفعول مصدر «ألّْ» و ماضی مجهول « شم» را صرف 
نمائید. 

اه 

وتا ال » عوقب» خادع لازمین. با رکا. 

۴-پنج صیغه از مصدر «المخادعة» و پنج صیغه از مصدر 

«الملازمه» و پنج صیغه از مصدر «المبارکه» انتخاب نموده و آنها را 
ترجمه کنید. 

۵ اسم فاعل مصدر «المخادعة» را نوشته ترجمه کنید. 

۶-صیغه‌های زیر را ترجمه نموده شماره آنها را مشخص سازید: 


1 


وم ۳ یی سم ۵ و و 

مه يم ۵ جات مها لو > ۵ ۵ 4 7عاقا ۲ 

تفکهنا - 0 - یِتَلبنَ - لوْزمُن - بای 
2 مر 


نوع دیگر ابواب ثلافی مزیدفیه (۳) 
ره یه 
باب پنحم: بر وزن «تفاعل». مانند: «ألقابل»: با یکدیگر روبرو شدن» 


۳۹ 


تذکو: 

مجموع ابواب ثلائی مزیدفیه که ملحق به رباعی نیستند چهارده‌باب 
است (که نه باب آن, از قسم اوّل (دارای همزه وصل) و پنج باب از قسم 
دوم (خالی از همزه) بیان شد تا اینجا بحث ثلاثی به پایان رسید.) 


پرسش و تمرین 


۲-صیغه‌های زیر را مشخص نموده آنها را ترجمه نمائید. 


مر ور رم مه ام وصر ع هه وس مو وم گام تا همم 
یتقابلان. بتخافتون. متعارفات لاتتفاخرون تقوبلتء متخافتات 


۱ 
۳ ماضی مجهول مصدر «التَخَافت» و مضارع مجهول مصدر 


1 1 
«التفاخرّ» را صرف کنید. 


رباعی و انواع آن )1( 

رباعی بر دو قسم است: یکی مجرد که در آن حرف زایدی نباشد. 

دوّم: مزید که دارای حرف زاید باشد. 

رباعی مجرد فقط دارای یک باب است که هم به صورت لازم و هم به 
صورت متعدی به کار می‌رود و آن بر وزن «قعللَه» می‌باشد محاننن: 


«ألبعر: : برانگیختن» » تصریفش چنین است: 


م۳ 


77 مبکسر 


و النهی - لاتبغیز 


و از همین باب است: 

مه 2 

الدخرجة: غلطانیدن و غلطیدن 
۰-4 سر 3 چ 

العشکره: لشکرساختن 


الْقنْطرَة: پل ساختن 


رو ار ۰ 
الرْعْفرَة: با زعفران رنگ نمودن 


رباعی مزید بر دو فسم است: 
یکی آنکه دارای همزه وصل نیست؛ دوّم: آنکه دارای همزء وصل 
می‌باشد آنکه دارای همه وصل نیست فقط یک باب دارد و لازم است. 


و الا 2 ی ۳ 1 
و بر وزن «تَفْعلل» (مانند: «التسَویل» پیراهن پوشیدن) می‌آید. این باب در 


قرآن مجید نیامده است. و تصریفش چنین است: 


مریم و 
التبرَقع: برقع پوشیدن() 


التهرمقهور و مغلوب شدن 
لترَندق:زندیق و بی دین‌شدن 
ترا ناز خرامیدن و رفتن 


پرسش و تمرین 
۱-رباعی مجرد دارای چنل باب تیک ۳ 


۳-رباعی مزید که دارای همزهٌ وصل نیست چند باب دارد؟ 


۰ ۰ 1 9 ‌ 9ب 
فعل مضارع معلوم رباعی را از مصدر «الْدِخرَجَة» و اسم فاعل را از 
«القَنرَه» صرف نمائید. 
۵ نوع صیغه‌های زیر را ی نمائید. 
یتبزقغان, تردن متسربل تخت یعشکزن, تبرقم 
میده‌های زر راومه مود مرها ها رامتعص کی 
2 یتَبختَْنْ - وه تتمقهرا - مَتَبرقعَات - یقنطرون 


رباعی و انواع آن (۲) 
نوعی دیگر از رباعی مزید آن است که دارای همزهٌ وصل است و آن 
دو باب دارد که هر دو پاب لازم‌اند: 


7 ۹ 6 وم ار یی ۵ 
باب اوّل: بر وزن «افعنلال» مانند: «الابُرنشاق»: شادشدن» تصریف 


لابداح: +گشادشدن و فراخ شدن جایگاه 
الاشلنطاح:بر قفا و پشت خوابیدن 


آلاغرنگاس: سیاه‌شدن موی 


[ 


تذ کو: 
این باب در قرآن مجید وارد نفنده است: 


7 ۵ له لو ۵ 
باب د9م: بر وزن «افعلال» مانند: : «الافشغراز»: موی برتن خاستن؛ 


الامر - اقشعت 9 ۱ 

والتهی - لا تقشع لاتقشعن لاتقشعر 

و از همین باب است: 

لافیطراژ: شدید ناراضی و ناخشنود بودن 
شمخرار: بلندشدن 


4 
۲ سح 


ِ 


وراد پرا کنده‌شدن 


۰ 


۳ 
جک 


مهرار: : سرخ‌شدن چشم 


هرار +ستخت فان هار 


هو 


0 ی 32 است کما قال اه تبارک و 


تعالی: تقشع مه جلوه لین ب حون ریهم. (قرآن کریم) 
پرسش و تمرین 


۱-رباعی مزیدی که همزه وصل را می‌پذبرد چند باب دارد؟ 

۲-بایهای «افعنلال» و «افعلال» لازم‌اند یا متعدی؟ 

۲-.ماضی معروف مصدر «لاغرنگاسٌ» را صرف نمائید. 

۴-اسم فاعل مصدرهای «آلاشغتراژ» و «لازم مرا را صرف 
نمائید. 

هو تفای زیر مهن مود ای را رسمه ۳ 

تیرنشمَان, مین ون اقشغرژ یشفترٌ تون اخرنجمتاء مُشْمَخرّة. 

۶مضارع «آلاشمطراز» و ماضی «لاشلنطام» را ۳0 ترجمه آذ 


بنو بسید. 


۹ ۰ 


نلاثی مزید ملحق به رباعی مجرد )1( 

ثلاثی مزید بر دو گونه است: یکی آنکه ملحق به رباعی مجرد است. 
دوّم: آنکه ملحق به رباعی مزیدفیه است. 

تلائی مزیدی که ملحق به رباعی مجرد است آنرا هفت یاب است؛ 


نق ۳ مرس قو ح-ع‌ ‌ ۳1 
باب اوّل: بر وزن «فعللة» مانند: «الجلییة»: چادر پوشیدن. که 


و از همین باب است: 
الشَمللة: شتافتن 


تذکو: این باب نیز در قران وارد شده است. 


‌ِ ۳ و 1 1 ۳ 7 ۳ ۳ 
باب دوم: بر وزن «فعتلة», (بازیادتی «نون» میا عین و لاع) مانند: 


هم مد ی : 
لَقلسَة»: کلاه پو سید ل» تصریعش چنین است. 


مس قو مس 6 


واللهی - لاش 


باب سوّم: بر وزن «َعَْلَ» (بازیادتی «واو» میان عین و لام) مانند: 


سِ ۳ مق 
«السَوو ل[2»: شلوار پوشیدد» تصریفش به شرح ی ات : 


و از همین باب است: 
ألجَهوَرَةصدابلند کردن 


۲ ك و مره 
باب چهارم: بر وزن «فوعلة», (با زیادتی «واو» میان فاء و عین) مانند: 


ح‌ ۳ 
«الْجوْربة»: جوراب پوشیدن و تصریفش به شرح دیل است: 


و و ۰ 


مورب 


ی و 
و از همین باب است: الْحَوقلة: خیلی پیرشدن 
تذگر ا: 
بایهای دوم سوم و چهارم نیز در قرآن وارد نشده‌اند. 


تذکر ۲: 


الحاق در لغت به معنای پیوستن م ی آید و در اصطلاح اهل صرف آن 
است که در کلمه» حرفی اضافه کنند تا آن کلمه پر وزن کلمةٌ دیگر درآید 
برای اينکه همان حکمی که ملحق به دارد» ملحق نیز پیدا کند. و شرط 
الحاق آن است که مصدر ملحق با مصدر ملحق‌به» موافق باشد نه 
مخالف. 


پرسش و تمرین 


۱- ثلاثی مزیدی که ملحق به رباعی مجرد است؛ چند باب دارد؟ 
۲-مضارع مجهول مصدر «ألَجَهُوَرَه) را نوشته» ترجمه نمائید. 
۲ اسم مفعول مصدر «الشَملل را صرف نمائید. 


۲-نوع صیغه‌های زير را مشخص سازید: 
مرن ۳ 6 بثِ-- ۳ ‌ ۵ 
لین ییشن, رل خوقلتء بجزرنان. 


ثلاثی مزید ملحق به رباعی مجرد (۳) 
باب بنجم: بر وزن «فیعَل». (با زیادتی «یا» میان فا و عین) مانند: 


2 1 1 ۲ 
«الْخْیْعَلة»: پیراهن بی آستین پوشیدن» تصریفش چنین است: 


و از همین باب است: 

الهیعَمَة: گواه‌شدن 

الطَیِطْرَة: برگماشته‌شدن 

و در قرآن مجید آمده است مانند: لشت عَلیهم بمْصَیطر. 


_ 


«خوْعلّ» در اصل «حْیْعلْ» بود. ماقبل «یا» مضموم بود» «یا» را به واو 
بدل کردند؛ خُوْعل شد. 


4 ۰ هط 
باب سسم: بر وژد «فعیلة» ۳9 زیادتی «یا» میان عین و لاع) مانند: 


اون مش 2 
«الشرَیفة»: برگهای درخت را بریدن و تصریفش به شرح زیر است: 


شَویفَة ی ات 4 
فهو - مُشریف ۹[ اسم فاعل 
و شاف اه وی که رکنی و وش مها ی افو 
بشویف ممیی میم مضارع مجهول 
شَویفَة ی 
فذاک - شیف و نأش عون 
الامر - شزیف یآ 
من 


زر ور 
۱ لح یلة:زراندوختن 


باب هفتم: بر وزن «فْعْلاه» (با زیادتی الف مبدله از یا بعد از لام) 


۱۳۶ 


ام 2 ی 
مانند: «القَلسَاهة»: کلاه پوشیدن. که اصل آن «قَلسَیِه» بود «با» متحرک؛ 


ماقبل آن مفتوح» آن را به الف بدل کردند» سا شد. تصریفش چنین 


و النهی - لاتلس 

و از همین باب است: ألْجَعَبَاد: انکندن 

«یقَسیٌ» در اصل خود یقاس نود اطمته بز با دشراریر هنیا زا 
تاکن کرتد؛ قاس سك 

«ُقَلْس» در اصل خود «مفَسیٌ» بود؛ ضمه پر یا دشوار بود» پارا 
ساکن کردند آنگاه میان یا و تنوین, التقای سا کنین شد یا افتاد. «مقلْس» 


۳7 ۳ 
گردید. «قلسی» بر اصل خود باقی است. تغییر نکرده است. 


«یمَلسی»در اصل خود «یقلْسی» بود» یا متحرک» ماقبل آن مفتوح؛ 
ابهالف تبدیل گشت. یعس شد. 

«مقَلسْ» در اصل خود «مَْْسَی» بود» یا را پواسطهٌ فتحه ماقبل آن. به 
الف تبدیل کردند» آنگاه میان الف و تنوین التقای ساکنین شد. الف 
افتاد» «مقَلسیَ» شد. 

«قلس» در اصل خود «هَلْسی» بود یا به علّت مجزوم بودن افتاد؛ 

«لاتقلس» در اصل خود «لاَقلسی»بود. یا به علّت مجزوم بودن 
افتاد؛ «لاتقلس» مت 

تذکر: 


بابهای ششم و هفتم نیز در قرآن وارد نشده‌اند. 


پرسش و تمرین 


۱-«خوْعلّ» در اصل چه بوده است؟ تعلیل نمائید. 

۲ «قَلْسَاه در اصل چه بوده است؟ تعلیل کنید. 

۳ «یقلْسی» و «مُمَلْس» در اصل خویش چه بوده‌اند. 

۴«مْلْسیَ» و «قلس» در اصل چه بوده‌اند؟ و چگونه به این صیغه‌ها 
تبدیل شده‌اند؟ 

۵ماضی مجهول «ألصَیْطره» را صرف نمائید. 

۶ اسم مفعول «الْجریل» را صرف نموده. ترجمه نمائید. 


۷مضارع معلوم مصدر «المَلساٌ» ر صرف کنید. 


۸ صیغه‌های زیر را مشخص نموده ترجمه کنید: 
1 ور م۵ ‌ِ 


مها ما ههد مارد 
تقلسَیان شریفی مَجعْیَات جغب مجزعل. 


نلائی مزید ملحق به رباعی مزید )1( 
ثلائی مزیدی که ملحق به رباعی مزید است. بر دو گونه است: یکی 
آنکه ملحق به «تَدخرج» باشد. دوّم: آنکه ملحق به «احرَنجَ» است. آذکه 


ملحق به «تدخرج» باشد آن را هشت پاب است: 


7 ِ مه و 1 ِ 
باب اوّل: بر وزن «تفعلل» (با زیادت «تا» قبل از «فا» و تکرار لام) 


۹3۳۹ اِك_ ب ۳ ۳ ۹ 
مائتل: «الْتجلیب»: چادر پوسیدد» تصریعش چنین است: 


والنهی - لاَتجََیْبُ 
و از همین باب است: ألفیْر: غبارآلود شدن 


ار 9 مم ای ۳ ۰ 
باب د9م: بر وزن «تفعغنل», (با زیادتی «تا» قبل از «فا» و «نون» میان 


مه ام 


والنهی - لاس 


۵ و گو 
باب سوّم: بر وزن «َمَفْعَل», (با زیادتی «تا» و «میم» قبل از فا) مانند: 
7 ۶ 
لَمَشکنْ: مسکین شدن. تصریفش به شرح زیر است: 


رت می ‏ دو کیت تس و یمَال: تمند 
ممح بالمتدیل یود 


۱- باید دانست که اين باب شاذ و بلکه غلط است. زیرا که میم آن طبق کلام فصحاء از 


7 و 
باب چهارم: بروزن «تفعلة», با زیادت «تا» قبل از «فا» و بعد از لام) 


مانند: 
«لعَثُدت»: عفریت شدن.» یقّال: تَعَفرتَ الاجل ادا صَاز عفریتاً ا 


۱- ثلائی مزیدی که ملحق به «حرَنْجَم» است چند باب دارد؟ 
۲-اسم فاعل مصدر «الَمدن را صرف نمائید. 

۳-امر مصدر «اَش» را صرف کنید. 

۴-نوع صیفه‌های 1 مشخص نموده آنها را ترجمه نمائید: 
تمشکت له تعفرتتاء تَحلییْن تیک تفت 

۵ ماضی‌معلوم ۳1 و مضارع 07 را صرف نموده 


ثلانی مزید ملحق به رباعی مزید (۲) 
باب پنجم: بر وزن «یَفوعلْ». (بازیادتی «تا» قبل از «فا» و «واو» میان فا 


و عین) مانند: «الْتجَوْرْبٌ»: جوراب پوشیدن» تصریفش به شرح زیر 


2 وم 


مر - تجوْزب 


هس ور 
التکوثر:بسیار شدن 


۰ و ول ۳ ۰ 
باب ششم: بر وزن «تفعوّل»» (با زیادت «تا» قبل از «فا» و «واو» میان 
72 9 
عین و لام) مانند: «التسَوول»: شلوار پوشیدن. تصریفش چنین است: 


نمتستا: 
هو شدل سب 
شم 3 
ستن و اهییدر۱ 
مور : کز 1 
" اد 
ست: 
| 
پار ک 
"1 
از 
5 


فا و 
میان 
با) مِ ۸ 
هفنم 1 ۱ 
فا» و 0 
از « 
۱ مد ۰ 
9 
ِ شیدل» 
ِِ ِ 
زن ( نشب 
وز ۳0 
ِ ۳1 
۱ تیف سستن بفش 
7 سح 
عین) 


است: ۲ 
ی ۰ 3 شدن و 
سك نافر 
اد 7 


باب هشتم: بر وزن «َفْعْلْ» (با زیادت «تا» قبل از «فا» و «یا» بعد از 

اف 2 
لام) که در اصل «تفعلیْ» بوده ضمه لام را به کسره بدل کردند از جهت 
موافقت با «یا» آنگاه ضمه بر «یا» دشوار شد» «یا» را ساکن کردند» سپس 


التقاء سا کنین شد میان یا و تنوین؛ «یا» افتاد؛ تفغل شد. مانند: «التَقَلسی»: 


اضافه‌شدن «تا» در اوّل این ابواب به خاطر الحاق نیست. پلکه برای 


رساندن معنی مطاوعت و فرمانبرداری و اثرپذیری است. چنانکه در 


«تَدخرَج» بود؛ زیرا که الحاق به صورت اضافه نمودن حروف در اوّل 
کلمهه تایت تیستت: 


پرسش و تمرین 


۱ «ََلّس» در اصل چه بوده است؟ 
72 


۲ تائیکه در اوّل ابواب مذکوره اضافه می‌ شود برای جه هدفی 


ای ؟ 

۲.فعل نهی مصدر «لتجَوْرّبُ» را صرف نمائید. 

۴-مضارع معلوم مصدر «َدَن» زا ضرف کنین: 

۵-پنج صیغه از مصدر «أَقیی» و پنج صیغه از مصدر «ََشْط» 
نوشته؛ آنها را ترجمه نمائید. 


و ی 


تدفوژوا - تشیطبی - مُتَحیعلا 


تلنی مزید ملحق بهرباعی مزید ۳( 
ثلاثی مزیدی که ملحق به «اخرنجم» بوده دارای دو باب است و هر 


دو باب در قرآن مجید نیامده است: 


4 وه 
باب اوّل: بر وزن «افعثلال» (بازیادتی همزهٌ وصل قبل از «فا» و 
«نون» بعد از عین و تکرار لام) مانند: «الاقعشتاسش»: بر گفنتن با تندی:و 


مر ۵ 


والنهی - لاتقعنسش 
و از همین باب است: آلاغرنگاک: سیاه شدن موی 


باب د3م: بر وزن «افعنلاء», (با زیادت همزه وصل قبل از «فا» و 


(نون» میان عین و لام و «با» بعد از لام) مساننل: «الاشلقَاء»: بر پشت 


خوابیدن» تصریفش چنین است: 


و از همین باب است: ألاشرتذاٌ: غلبه کردن خواب بر انسان 


تذر: «اْلثقاغ» در اصل خود «اسلْقای» بوده است؛ یا بعد از الف 
ساقط شد سپس همه به آن اضافه کردند» «اسْلْقاء» گردید. 


پرسش و تمرین 
۱ ثلانی مزیدی که ملحق به «حرَْجَم» است» چند باب دارد؟ نام 


۲ «ِْلَْْاءٌ» در اصل خویش چه بوده است؟ و چه تغییری آمده 
است؟ توضیح دهید. 
۳-فعل مضارع و اسم فاعل مصدر «افعشساس» را صرف نمائید. 
۴-فعل ماضی مصدر «لاغرنگَاکَ» و مضارع مصدر «الاشرنداء» ۳ 
7 


۵-صیغه‌های زیر را از مصدرهای «اقعنساس» و «اسرنداء» بنویسید 


جمع موّنث غایب - واحد متکلم - تثنیه مخاطب مذکر - از ماضی 
جمع مذکر مخاطب - تثنیه مونث غایب - جمع مد متکلّم - از مضارع 


گوش کن از من ظلوم و جهول 
فعل از آن رو که از حروف اصول 

شد مرکب دو نوع شد منقول 
مسوخرش می‌کنم به نظم بیان 

یک شا برن0/د کسیه تلع ای فان 
هر یکی زین دو قسم را ای پار 

چسول مجرد مزیدفیه شمار 
ین قاتا ان مضه ات وود قاس 

مطرد. شاذ دان تو آن را اسم 
مسطرد شد به پنج "باب علم 


نصر او ضرب آو سمع آو فتح آو کرم۵ 
تاد( وا تست را نت او مه ای 

حسب "و فضل است کاد هم دریاب 
شس و هی اتسیو اولا پت کر 

هممزه وصسل تا ی استو موز 


پبانیاید توبعد از این دریاب 

کب نراد او وود ان تا 
اتعتکیات انس ود یکت آستتتهار! 

اد تفای ان اعشس ار9 


تسار وشن ات و افعفال 
هشتم اناقل ای جوان در حال 
۲ 1 14 2 ۰ 
و انکسه ناید برو زهمزه وصل 
تفج بتا آشته اولیسیتن کرام 
۳ ۳۲ .از ۲و 
شتا تشر هه بش اسان تام 


چهارمین را مسقاتله "بشمار 
پسنجمین شسد:تقابل» "از بردار 

پس رباعی مسجرد از زاند 
غیر یک باب «بسعَتر» ناید 

ردو گونه مسزیدفیه بسدان 
یک مع حرف وصل و یک بی آن ۱ 

لیک آن قسم اولین این بنار 
: باب احرنجم است و اقشعرار 

دومسین قسم را تنوای دلبر 
غیر باب تدحرج مشمر 


هار بر تیه کنسبتت #0 او 

ببارباعی است ملحق از وی گو 
چون رباعی مجرد است و مزید 

مسلحقش نیز بر دو گونه گزید 
کته متا انا تمس درات 

هست بر هفت "باب بی کم و کاست 
جَليّب اق تس آتسو جَورَب داد 

سروله "خیعله "و شریف آدان 
هفتمین زان هسمه بود و ۳ 

مسلحقات مسزید گویم بات 

تعتقاه انمشو انب ان شیا نگ مرقیت 1۵ 
العحشیته دکم ای وان 

پس یگ وکا تعفرت آدان 


پس تجورب "هم از تسرول "گو 
۱ پس تخیعل, "تقلنس"ای خوشخوی 

وان که ملحق بود به احرنجام 
بر دو بابش کنیم ختم کلام 

بعد خضوض تمام و استفراء 
اهنستل افنستتهنشتن و ات لماع 


کردش نظم بادعاو سلام 


و آخ رکلمتنا ان الحمد للّه رب العالمین. 


ص 
شنبه بعد از نماز مغرب. کار ترتیب این کتاب به اختتام رسید, از خوانندگان و 


طلاب ۳ و استفاده کنندگان التماس دعای خبر را دارم. 


(و الله الموفق) 


ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی 
دارالعلوم زاهدان 
۶ اه ش 
۹ دق 
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